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 توضيح نویسنده
 

اين مجموعه در واقع شامل دو قسمت مجزاست. يکي مقالاتي در سه بخش تحت عنوان "اولينن منننادينان  ننن نش              
در سه شماره مجزا از نشريه کارگر کمونيست منتشر شد، و دينرنري ينق منقنالنه            ٦٨٣١ اصلاحات" است که در سال 

نس تا کوتاه که به کشاکشهاي درون سنديکاي واحد در ماههاي اخير مربوط است. هردوي اين نوشتنه هنا در سناسن             
به ادعاهاي بي سايه محفل رضا مقدم نوشته شده است.اين محفل ديرر از نظر سياسي حتي همان  ناي حناشنينه اي            

ندارد و بطور واقعي از زمان نوشته شدن "اولين مناديان  ن ش اصلاحت" بسيار بينشنتنر منننزوي           سالهاي ق ل را هم 
شده و به آحاد تشکيل دهنده خود تقسيم شده است و حتي دو نفر اصلي تشکيل دهنده آن ننينز در کنننار هنم ننمناننده                   

  اند. از اين نظر نقد ادعاهاي اين  ريان عملا نيز صحت خودرا اث ات کرده است. 
 

براي آشنائي با بحثهاي سنيناسني و  نهنت گنينري و ارزينابني                       من عي  اما مطالعه اين نقدها بيش از هر چيز بعنوان
هاي حزب کمونيست کارگري نس ت به تحولات سياسي  امعه و چشم اننداز اوضناآ آمنوزننده اسنت.  نامنعنه داور                    
بسيار مناس ي براي محق زدن اين ارزيابيهاست که در گذشته ما نس نت بنه رونند تنحنولات ا نتنمناعني و  ناينرناه                         
ط قات و  ريانات سياسي چه بحث و نظري داشتيم و  ريانات ديرر چه ارزيابي اي داشتند و تا چنه حند منا بنه اينن              
 هت گيريها و تحليلها وفادار مانده ايم و  واب گرفته ايم و مخالفين ما با چنه تننناق نات و منعن نلاتني دسنت و                    
سنجه نرم ميکنند. گوشه اي از  دالهاي ق ل را اينجا در اين نوشته ها ميشود لنمنک کنرد. اينن ننوشنتنه هنا از اينن                        
زاويه  ن ه اي از سايه هاي برخورد حزب به گرايشات مختلف درون و بيرون حکومت را به خواننده توضنينم منيندهند.        
از اين رو مطالعه اين نوشته ها براي آشنائي با گوشه اي از تنارينخنونه و سنيناسنتنهناي حنزب کنمنوننينسنت کنارگنري                            

 ضروري است و علاقمندان را به مطالعه آنها دعوت ميکنيم.  
 

 ٠٢٦٣ نوام ر  ٠٢  -ک ن 
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 بخش اول 
 

خواندن كتاب رضا مقدم با عنوان "در اين بن بست، سه حزب كمونيست كارگري در اننتنهناي راه" بنينش از اينننننه انسنان را                          
متعجب كند، باعث تاسف ميشود. تاسف از اين كه اين دوست ما گويي در هفت هشت سال گذشنتنه واقنعنا در خنواب بنوده               

شمسي( كه منصور حنمت بحث "حنزب       ٦٨٣٣ )   ٩٩ است. هنوز دارد با كابوس كنرره دوم حزب كمونيست كارگري در سال 
و قدرت سياسي" را طرح كرد و ماههاي بعد از آن دست و سنجه نرم مينند. خودرا مغ ون مي بيند و ميخواهد كاري بننننند.        

اسنت.     ٩٩ احساس غ ن مينند كه خورده است و  وابي نداشته است و يك كلمه  واب نداده است. او هنوز مسنتنعنفني سنال           
گويي تحولي را در اين سالها نديده،  نب و  وشي را شاهد ن وده است. اين هنوز همان رضا مقدم بعد از كنرره دوم حزب در    

است كه تصور مينند اطرافيان چشم به او دوخته اند كه از  ا برخيزد. هنوز "از بنيانرزاران" است. دارد به بنحنثنهناي          ٩٩ سال 
را ميشمارد و نميخواهد ق ول كند كه اطراف او خالني   ٩٩ آن روزهاي استعفا  واب ميدهد. هنوز دارد تعداد مستعفيون سال 

است. نميخواهد ق ول كند كه از آن مستعفيون كه به هردليلي از حزب  دا شدند حتي دو نفر هم با ايشان نمانده اند. شخصا از 
موقعيتي كه رضا مقدم در آن دارد دست و سا ميزند احساس تاثر كردم. او يك مرت ه از خواب بيدار شنده اسنت چشنمناننش را             

است و هنوز  مهوري اسلامي سر كار است و تنعنرضنش بنه            ٠٢٢٣ ماليده و به بيرون سنجره نراه كرده و فهميده است كه سال 
مردم را شروآ كرده است. قلم را برداشته و شروآ به نرارش كرده است. كه نرفتم؟ "ديديد انقنلاب نشند؟"، "دينديند  نمنهنوري                   
اسلامي سرنرون نشد؟" و بعد شروآ به بافتن كرده است كه حزب كمونيست كارگري با بحثهاي منصنور حنننمنت در كنننرنره               

"مفتون قدرت شد". "كلا ط قه كارگر را از استراتژي خود كنار گذاشت"، و "ائتلاف با سلطنت طل ان را خن         ٩٩ حزب در سال 
خود قرار داد"، و دچار بن بست و بحران شد. فاكت؟ روي کار آمدن احمدي نژاد! فاكت؟ تشنيل سه حزب كمونيست كنارگنري!        
فاكت نوشته كاظم نينخواه عليه محافل كارگري و تحقير كارگران! فاكت؟ تظاهراتي در چند سال سيش در شهري در كانادا كنه   
يك نفر از كميته مركزي حزب كمونيست كارگري كه الان مدتهاست با اين حزب نيست در صفي كه سلطنت طل ان هنم بنودنند        
عليه رژيم سخنراني كرد!! و بعد. در كنرره دو ما چيزي نرفتيم اما حرف زياد داشتيم! حسن وارش را بخاطر ايننننه از حنزب           
ديرري دفاآ كرده بود و نوشته بود زنده باد يك حزب ديرر اخراج كردند! سايتي عليه ما راه انداختند كه خيلي بد بود! و سنيناه     
كردن صفحاتي متعدد بر اين روال كه خواننده كتابش اگر از آن تاري  خ ري نداشه باشد نميفهمد بحث بر سر چيست و او با چنه  

و متن استعفانامه اش را در اين كتناب بنطنور       ٩٩ زباني دارد حرف ميزند. حتي او چندين نوشته و نامه رد و بدل شده در سال  
 كامل  هت ر وآ خوانندگان منعنک كرده است! واقعا بقول آن شاعر "من در كجاي زمان ايستاده ام؟!"

 

 اول
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شخصا با خود زياد كلنجار رفتم كه آيا بايد  واب چنين نوشته اي و بحثها و  وسازيهايي كه هشت سال سينش  نواب خنودرا        
گرفته اند داد. آيا بايد  واب كسي كه هشت سال سيش گفته است حزب كارگران و ط قه كارگر را كنار گذاشته است، ينك سنال      
سيش گفته است "اين حزب يك  ريان  دي در  ن ش كارگري است"، و چند ماه سيش براي ايننه برويد چرا حزب كنمنوننينسنت        
كارگري در  ن ش كارگري فعال و دخيل است، تئوري بديع و "بسيار عميق" "سورچران  ن ش ها" را ابداآ كرده اسنت، و بنعند              
همه را فراموش كرده و ميرويد حزب ط قه كارگر را كنار گذاشت  واب داد؟ تمام كتاب رضا مقدم از همين دسنت اسنت. و          
واقعا هنوز هم مطمئن نيستم سرداختن به آن كار مفيدي باشد. فق  خودم را راضي كردم كه بهررو به بهانه اين بحنث منينشنود        

 گوشه اي از خ  حزب را براي كساني كه علاقمندند روشن تر كرد.
 

برذاريد يك ننته ساده را هم همينجا اشاره كنم. قاعدتا كسي كه انحرافات را به مقطع معيني در حنينات ينك حنزب نسن نت              
ميدهد اگر در حرف خود  دي باشد بايد مدافع و سيش رنده سياستها و خ  ق ل از آن مقطع باشد. اين يك انتظار منننطنقني و          
بديهي است. اولين سوالي كه براي خواننده سيش مي ايد اينست كه آيا رضا مقدم كه خود ع و دفتر سيناسني حنزب در دوره           
ق ل از كنرره دوم حزب بوده است و هنوز دوست دارد يادآوري كند كه او يني از "بنيانرزاران حزب" بوده است و همه انحرافات 
را به مقطع بعد از كنرره دوم كه بحث "حزب و قدرت سياسي" توس  منصور حنمت مطرح شد رب  ميدهند، اينا منواضنع و             
سياستهاي ق ل از آنرا ق ول دارد؟ آيا ايشان مدافع سياستها و استراتژي و قطعنامه ها و ادبيات ق ل از كنرره دوم هسنت؟ در    

كه ايشان از حزب  دا شدند هشت سال از حيات اين حزب ميرذشت و بيش از بيست سال از شنل گيري  رياني بنام  ٩٩ سال 
"ماركسيسم انقلابي" كه مقدمه تشنيل حزب كمونيست كارگري بود ميرذشت. صدها نوشته و قطعنامه و كتاب و انن نوهني       
ادبيات اين دوره را نمايندگي و بيان ميننند. رضا مقدم كدام بخش از دوره ق ل و آن ادبيات و سياستها را بنراي ينك روز هنم           
شده دن ال كرده و مورد دفاآ قرار داده است؟ چرا رضا مقدم خ  ق ل از كنرره دوم حزب را ادامه نداد؟ چرا ايشان برنامه "ينك     
دنياي بهتر" را برنامه خود اعلام ننرده است؟ چرا بحثهايي نظير "اسطوره بورژوازي ملي و مترقي" يا "دموكراسني تنعنابنينر و              
واقعيات" يا "قطعنامه در مورد سندينا و شورا" و صداها بحث و قطعنامه ديرر را يك  ا هم مورد دفاآ قرار نداده است؟ آيا  

 يني از اينها كه بهررو رسما  زو تاري  زندگي سياسي خود ايشان هم هست حتي در آرشيوهاي علني ايشان مو ود است؟
 
 

اينها و سوالاتي از اين ق يل زياد است. و ساس  آنها هم روشن است. رضا مقدم از هيچ بخشي از كمونيسم كنارگنري چنه دوره           
ق ل و چه بعد از كنرره دوم حزب دفاآ ننرده است و نمينند. او ق ل از استعفايش حرفي نزده بود و چيزي را نقد ننننرده بنود.         

مشنننل و      اماوقتي كه رفت حتي يك كلمه نقد و بحث و اعلام اختلاف با بحث و سياستي از حزب را كسي از او نشنيده بود.  
مع ل او با كل خ  كمونيسم كارگري بود و نشان خواهم داد كه دقيقا با شروآ دوم خرداد آغاز شد. بهررو براي نقد اين كتاب  
انسان براستي از فرط وفور در م يقه مي افتد. من هم قصد نقد تمام ادعاها و تزهاي مشعشع آنرا ندارم. كافي است به همان 
ماخذي كه ر وآ داده است خواننده ر وآ كند تا بفهمد كه با سديده شناخته شده اي بنام " وسازي" روبروسنت.هنمناننرنوننه كنه             
گفتم تلاش ميننم چند محوراصلي اين كتاب را مختصرا زير ذره بين برذارم. برذاريد از همان تز سايه اي اين كنتناب ينعننني         

 " مهوري اسلامي سرنرون نشد" شروآ كنيم كه تمام شان نزول اين كتاب را توضيم ميدهد.
 
 “جمهوری اسلامی سرنگون نشد”

 

شان نزول اين كتاب در واقع همين است كه  مهوري اسلامي سرنرون نشده است. بي دليل نيست كه حرفهاي نناگنفنتنه هشنت           
سال سيش درست همزمان با شدت يافتن تعرض  مهوري اسلامي به كارگران و مردم منتشر ميشود. رضا مقدم ننقنطنه قنوت          
خويش را اين مي بينيد كه او گفته است  مهوري اسلامي ميماند و مانده است. حزب كمونيست كارگري گفته است  مهنوري   
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اسلامي سرنرون ميشود و نشده است! به همين سادگي! يك هفته اي ق ل از بيرون آمدن اين كتاب ايرج آذرين هنم در نشنرينه            
اش نوشته اي فراموش نشدني و "بسيار عميق و متين" با ام اي "سيامك كامران" را منتشر كرد كه اسناسنش هنمنينن بنود.                
آنجا نويسنده از سرساماندن  مهوري اسلامي و انشعاب در حزبي كه سرنروني طلب است غش و ريسه ميرود و با زباني فنو     
العاده لمپني و توهين آميز كه تا كنون در م تذل ترين نشريات اسوزيسيون هم نديده بوديم و نشاندهنده تنحنول حنينرت اننرنينز            

را در   ”  شنست سياست حزب كمونيست كارگنري “ فنري و اخلاقي ايشان است، تلاش مينند سرساماندن  مهوري اسلامي و 
 ف ايي از نفرت هيستريك از حزب و ره رانش به ريشخند بريرد. 

 
اين هردو يك چيز را ميخواهند لاسوشاني كنند و آن ايننه ايشان فق  نرفتند  مهوري اسلامي سرنرون ننمنينشنود )كنه تنازه            
همين هم بهيچ و ه  اي افتخاري نيست و به اين ميپردازم كه  ايراه  رياني كه كارش اين باشد كه بقاي  مهوري اسلامي را 
تئوريزه و اث ات كند كجاست و چه گلي ميتوانست به سر چه كسي بزند( بلنه چيزهاي ديرري هم گفته بنودنند و منينرنويننند.             
اينها از اولين قربانيان دوم خرداد بودند. سيروزي دوم خرداد و بقول خودشان " ن ش اصلاحات" را بسيار منحنتنمنل و قنطنعني                 
اعلام كردند. ت ديل رژيم اسلامي به حنومت متعارف بورژوايي يا بقول آنها "دولت سرمايه داران" را قطعني اعنلام كنردنند و              
گفتند  مهوري اسلامي خودرا مستحنم و تث يت مينند. در واقع استعفايشان از حزب كمونيست كارگري هنم ننتنينجنه روي           
كار آمدن دوم خرداد و همين ارزيابي ها بود. در درون حزب يك كلمه از اين تحليل ها را نرفتند چون ميدانستند كه اين خ  و  

رضا منقندم در مصناحن نه اي از               ٩٩ اين سياستها نميتوانست  ايي در اين حزب باز كند. اما يك ماه بعد از استعفاي آوريل  
 مله چنين ميرويد "..آنهايي كه چشم انداز اوضاآ را به طرف انقلاب مي بينند به و ود  ن ش دوم خرداد و گسيختنرني در        
بالا استناد ميننند. همانطور كه ق لا هم گفتم سيشروي و موقعيت دوم خرداد سيروزي بورژوازي ايران اسنت. اگنر چنه ظناهنرا                
سيشروي و موفقيت اين  ن ش گسيختري و اختلاف حاد در رژيم اسلامي ايجاد مينند اما اين گسيختري ها بطرف اننهندام   
و سرنروني رژيم اسلامي حركت نمينند بلنه بطرف تط يق رژيم اسلامي با يك رژيم متعارف بورژوايي و استنحنننام بنينشنتنر          

 حركت مينند"
 

تمام كنه و  وهر اختلاف رضا مقدم با حزب كمونيست كارگري در همين بند مستتر است. رضا مقدم در همين ينك بننند كنه            
بود و ظاهرا هنوز هم هست دارد تاكيد مينند كه اولا دوم خرداد سيشروي ميننننند و سنينروز           ٩٩ خ  و  هت گيري او از سال 

ميشود ثانيا در نتيجه آن  مهوري اسلامي به يك رژيم متعارف بورژوايي ت ديل ميشود و ثالثا اين رژيم به طرف اسنتنحنننام       
بيشتر حركت مينند. اين را ايرج آذرين در كتابي تحت عنوان چشم اندازها و تناليف كه آن هم داستان  الب خودرا دارد براي 
ايشان با تفصيل در يك لفافه تئوريك فرموله كرده بود. اين كتاب در واقع مانيفست رضا مقدم و اينرج آذرينن بنراي دادن ينك              
تو يه ظاهرا ماركسيستي براي راهي شدن بدن ال همان " ن ش اصلاحات" كذايي است. در آن كنتناب اينرج آذرينن از  نملنه                    
چنين ميرويد " وهر وضعيت حاضر )روي كار آمدن دوم خرداد( در ايران تلاشي است كه براي گنذار  نمنهنوري اسنلامني از                  
"دولت سرمايه" به "دولت سرمايه دارها" صورت ميريرد. در تمام قرن بيستم هيوراه اوضناآ بنه انندازه امنروز بنراي چنننينن                        
تحولي آماده ن وده است. و هيوراه چون امروز بخشي از حنومت نيز خود قصد چنين تحولي را ننرده است" و بعند در  ناي         

اينست كه بورژوازي هژموني سياسي خودرا بندوا بنر       ”  دولت سرمايه دارها“ ديرري ادامه ميدهد "يك سيش شرط حياتي براي  
اعمال هژموني بر ط قه كارگر مع ل محوري  ن ش اصلاحات سيناسني اسنت و        … اقشار و ط قات ديرر تامين كرده باشد

ست" )خ  تاكنيند هنا از خنود اينرج                ” دولت سرمايه دارها“بسيج بخش موثري از ط قه كارگر سيش شرط حياتي شنل گيري 
آذرين( و براي ايننه نشان دهد دوم خرداد موفق خواهد شد كارگران و مردم را به دن ال خود بنشاند اينطور ادامه ميدهد "..از 
نظر سياسي حذف خونين نيروهاي چپ و كمونيست از صحنه سياسي ايران و اختنا  سياسي كه قريب به دو دهه در ايران حاكم 

 اول



 “ جنبش اصلاحات”اولین منادیان  4

است، تفنر سياسي چپ در  امعه را بشدت ت عيف كرده است. سركوب شوراهاي كارگري، محروم كردن ط قه كارگر از نسل 
و همونين فقر و فلاكتي كه در ده سال اخير مستقيما به سسروي سياسي ط قه  ١٢ -٨٣ با تجربه ره رانش، در سالهاي انقلابي 

كارگر منجر شده همه و همه موقعيت بورژوازي ايران در مقابل ط قه كارگر را بشدت تقويت كرده است. بورژوازي ايران اكنننون    
دولنت  “ احساس تهديدي از  انب  ن ش ضد كاسيتاليستي ط قه كارگر نمينند و لذا از نظر سياسي حنمت سياسي اي بنراي      

بورژوازي ايران از نظر ايدئولوژيك عروج كرده است. لي راليسم در ايران هنينونرناه      "… نمي بيند." و باز ادامه ميدهد ” سرمايه
چنين  امع و سردامنه طرح نشده بود و هيوراه چنين سلطه مطلقي در ف اي روشنفنري ايران ننداشنت..هنينونرناه بنورژوازي            
ايران از نظر ايدئولوژيك از اين در ه خودآگاهي ط قاتي برخوردار ن وده است.." و باز در ادامه ميرويد "..تحليل ساينه اي منا           
از رابطه دولت و اقتصاد در ايران نشان ميدهد كه  ن ش اصلاحات سياسي يك  ن ش ا تماعي ريشه دار است" )خ  تاكيند    

 از ايرج آذرين(
 

نيازي براي وارد شدن به تمام بحثهاي اين كتاب در اينجا نيست زيرا واقعيت تمام اين تو يهات را خيلي زود كنننار زد. آننونه          
ميخواهم با اشاره به گوشه اي از حرفها و نوشته هاي اين دو نشان دهم اينست كه رضا مقدم و ايرج آذرين هردو از سنينروزي و         
سيشروي  ن ش اصلاح رژيم با قاطعيت سخن ميرويند. آنها سيروزي " ن ش اصلاحات" را امري ريشه دار و عيني و بسنينار          
محتمل ميدانند. شراي  را براي سيشروي آن از تمام مقاطع در قرن بيستم مهياتر مي بينند. آنها سيش شرط سيروزي " ننن نش       
اصلاحات" را هژموني بورژوازي بر تمام اقشار و ط قات ميدانند و هژموني بورژوازي بر ط قه كارگر را حياتي ميخوانند و بنا     
و ود اين اعلام ميننند كه سيروزي " ن ش اصلاحات" يا بقول ايرج آذرين روي كار آمدن "دولنت سنرمناينه دارهنا" ينك رونند                      
قدرتمند است. وقتي رضا مقدم ميرويد شراي  سياسي"بطرف تط يق رژيم اسلامي با يك رژيم متعارف بورژوايي و استحنام   
بيشتر حركت مينند" منظورش دقيقا همين است كه كل  امعه به دن ال حنومت اسلامي اصلاح شده به حركنت در خنواهند         

 آمد.
 

فنر ميننم براي نشان دادن خ  فنري رضا مقدم در اين زمينه همين قدر نقل قول كافي باشد. اكنون اين سوال را از خنود ينا      
از رضا مقدم بپرسيد كه آيا حزب كمونيست كارگري ط قه كارگر را از استراتژي خود كننار گنذاشنت ينا رضنا منقندم و رهن نر                      

 "تئورينش" ايرج آذرين بودند كه نه فق  ط قه كارگر بلنه كل اقشار ا تماعي را يك  ا تحويل دوم خرداد دادند؟
 

وقتي رضا مقدم ميرويد  مهوري اسلامي سرنرون نشد و از اين سر ميخواهد به چيزي بنام "بحران حزب كمونيست كارگري"  
كه خناتنمني     ٣٣ يعني  ٩٩ برسد، همين واقعيت ساده را ميخواهد سرده سوشي كند.  مهوري اسلامي سرنرون نشد اما در سال 

سر كار كشيده شده بود و دوره به اصطلاح بروبروي دوم خرداد بود، كساني نه فق  دور انقلاب و سرنروني  مهوري اسنلامني،     
تفسنينر   بلنه دور كل ط قه كارگر را خ  كشيدند و به شنست طل اني در  ن ش اعتراضي ت ديل شدند كه در عق ه دوم خرداد 

و تحليل ميدادند. اگر چيزي شنست خورده باشد آشنارا دوم خرداد و " ن ش اصلاحات" كذايي است كه اين دو نفر از فرموله   
 كنندگان و مناديان سيروزي آن بودند. 

 
اما اشت اه نننيد. دوم خرداد شنست خورد اما رضا مقدم و ايرج آذرين از " ن ش اصلاح رژيم" دست نشستند. شنسنت دوم       
خرداد را كسي نميتوانست اننار كند. اما رضا مقدم و ايرج آذرين ساي نديشان به  ن ش اصلاح رژيم عميق تر از آن بود كه از    
آن دست بشويند. چند سال بعد وقتي كه ديرر شنست دوم خرداد قطعي شده بود در بيانيه اي با ام اي "اتحاد سوسياليستي   
كارگري" چنين ميرويند "سروسه اصلاحات با يا بدون دوم خرداد ادامه خواهد يافت. خاصيت دوم خرداد بعنوان ابزاري منوقنت    
در اين سروسه از بين ميرود و افراد ديرري تقويت و به مركز ثقل و ره ر  ن ش اصلاحات ت ديل ميشوند. هدف و نتايجي كنه    
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بخشهاي مختلف بورژوازي ايران در اين سروسه دن ال ميننند اميدوار ساختن اقشار و ط قات مختلف مردم و خوش ين كنردن  
 آنها در تعقيب تغييرات مورد نظر و سيش رد خواستهاي بورژوازي در چارچوب  مهوري اسلامي اصلاح شده است.."

 
يعني اين دوستان ما كاسه داغ تر از آش شده و منتظرند كه " ن ش اصلاحات" دوباره عروج كند، ره ران تازه اي را بنه وسن          

 صحنه سياسي و روشنفنري ايران بفرستد و "تمام اقشار و ط قات" را به دن ال خود بنشاند!
 

از همين چند قطعه ميتوان فهميد كه رضا مقدم و ايرج آذرين مشنلشان با كل خ  رادينننال و اننقنلابني حنزب كنمنوننينسنت                    
كارگري و كلا  ريان كمونيسم كارگري بود و نه با يك كنرره يا يك بحث و سياست معين. واقعيت اينست كه هيوننک بنينش      
از كوسل ايرج آذرين و رضا مقدم دوم خرداد را  دي نررفت و هيونک هم در چپ يا حتي در راست  امعه اين محفل را  دي 

 نررفت. و گرنه ميشد مدال اولين فرموله كنندگان سيروزي دوم خراد را به آنها داد.
 

اگر سخني از شنست و بن بست باشد دقيقا و به مفهوم دقيق كلمه اين خ  است كه از همان ابتدا مهر شنست را آشننارا بنر     
سيشاني خود داشت و اين را حتي دوروبري هاي اين دوستان هم متو ه شدند و راه خودرا كشيدند و رفتند.  الب اينننسنت كنه          
رضا مقدم هنوز در تلاش است كه همين خ  تقديک و تعظيم در برابر دوم خراد و " ن ش اصلاحات" كذايي را خطي كنارگنري     

 قلمداد كند و حزب كمونيست كارگري را  رياني كه گويا ط قه كارگر را از استراتژي خود كنار گذاشته است معرفي نمايد!
 
 ( منتشر شد. ٢٠٠٦ سپتامبر  ٦٨ ) ٦٨٣٧ شهریور  ٢٢ نشریه کارگر کمونيست به تاریخ  ٧٦ ول بار در شماره ا
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 بخش دوم 
 

با آنوه در بخش اول اين نوشته گفتم و آوردن گوشه هاي كوچني از گفته هاي رضا مقدم و افناضنات "تنئنورينك" اينرج آذرينن                  
روشن ميشود كه چرا رضا مقدم در كتابش وارد بحث نظري و سياسي نميشود. با آوردن گوشه اي از گفته ها و نوشته هاي اين  
دو روشن است كه ما با چه سديده اي و با چه گرايشي روبرو هستيم. اين محفل آشنارا در طنينف دوم خنرداد قنرار منينرنينرد.                  
منادي و فرموله كننده اصلاح رژيم از درون است. براي اين  هت گيريش تئوري دارد. سعي مينند به خ  دفاآ از حركت دوم     
خرداد كه آنرا برخاسته از  ن شي ريشه دار و قدرتمند ميداند و به آن اسم وزين " ن ش اصلاحات" ميدهد رنگ و لعاب چپ و   

 ماركسيستي بزند.
 
بي دليل نيست كه مشنل اصلي اينها با حزب كمونيست كارگري از سر سرنروني طل ي و انقلابي بودن حزب است. بي دليل   

نيست كه سرسا ماندن  مهوري اسلامي را واقعه اي ميداند كه بايد برخ كشيد و گفت كه "ديديد كه  مهوري اسلامي سرنرنون   
نشد". و بي دليل نيست كه اينها  زو معدود  رياناتي در اسوزيسيون هستند كه در نشرياتشنان از سنر سنا منانندن  نمنهنوري                     
اسلامي غش و ريسه ميروند و براي نمونه تحت نام مستعاري بنام "سيامك كامران" لودگي و لمپنيزم عليه حزب كنمنوننينسنت       
كارگري را به اوج ميرسانند. زيرا حزب كمونيست كارگري از آغاز فرموله كننده شنست ناگزير دوم خنرداد بنوده اسنت. زينرا                 
حزب كمونيست كارگري  رياني است كه  ن ش وسيع رادينال و سرنروني طل ي دانشجويان و معلمان و سنرسنتناران و هنمنه              
كارگران و بخشهاي مردم را فعالانه نمايندگي كرده و خ  داده و به  لو برده است.  واب ما بنه "دينديند  نمنهنوري اسنلامني                   
سرنرون نشد" نشان دادن سيشروي عظيم همين  ن ش وسيعي است كه ما در ساختن آن نقش اسناسني داشنتنه اينم و صنحنننه                  
سياسي  امعه را عوض كرده و به بورژوازي ا ازه نداد آنونان كه اينها گفته بودند و ميخواستند، بحران حاكميتش را حل كند 

 و كارگران و همه اقشار مردم را سشت سر خود بنشاند.
 

ايرج آذرين كتابش تحت عنوان "چشم انداز و تناليف" را كه در واقع مانيفست  ناح چپ و "كارگري" دوم خرداد است و گنوشنه      
منتشر كرد. و رضا مقدم هم تزهاي آننرا در مصناحن نه             ٣٣ هاي گويايي را در بخش اول اين نوشته آوردم، در همان اوايل سال 

هايي مورد دفاآ قرار داد. اما بد شانسي اينها اين بود كه درست در همين زمنان تنظناهنرات هنزاران ننفنره و ينك هنفنتنه اي                             
تير در تهران با شعار مرگ بر  مهوري اسلامي و "آزادي اننديشنه بنا رينش و سشنم                  ٦٣ دانشجويان و مردم سرنروني طلب در 

نميشه" و امثال آن آغاز سايان دوم خرداد را اعلام نمود. در اين ف ا انتشار كتاب ايرج آذرين در دفاآ از " نن نش اصنلاحنات"          
منفجر شد و ولوله و مخالفت  دي اي را در ميان آنها دامن زد و هركندام را     ٩٩ هموون بم ي بود كه وس  مستعفيون آوريل 

به سويي سرتاب كرد. رضا مقدم و ايرج آذرين تنها بازماندگان بعد از اين انفجارند كه ماندند و اعلام كردند " ن ش اصلاحات  
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 با يا بدون دوم خرداد به راه خويش ادامه ميدهد" و همان مانيفست كذايي را هنوز هم مانيفست خود ميدانند.
 

امروز وقتي رضا مقدم در مورد حزب كمونيست كارگري مينويسد و به اصطلاح نقد مينند تر يم ميدهد نه از اين منواضنع     
خود چيزي برويد نه از ارزيابي و تحليل سياسي حزب از اوضاآ سياسي. او از مواضع و ارزينابني سنيناسني خنود از اوضناآ                     
سياسي در ايران و وضعيت  ن ش كارگري و "تناليفي" كه براي كارگران تعريف كرده اند، چيزي نميرويد، از تحليل و ارزيابني    
حزب كمونيست كارگري در مورد  مهوري اسلامي و اوضاآ سياسي حتي زماني كه خود او هنوز در صفوف اينن حنزب بنود          
چيزي نميرويد. او از همان  مله اول اعلام مينند كه نيازي به بحث نظري در مورد نظرات منصور حنمت و حزب كمونيسنت   
كارگري نيست! او هشت سال ص ر كرده است تا حرف دلش را در نقد حزب كمونيست كارگري بنويسد اما از همنان  نملنه اول         
اعلام مينند كه واقعيت اين نظرات را نفد كرده است! )معلوم نيست انريزه ايشان براي سرهم بندي كردن يك  نگ در منورد      
نظراتي كه واقعيت نادرستي آنرا نشان داده چيست!( خواننده از همان ابتدا متو ه ميشود كه با مجموعه اي به س ك مجنلات   

و  نجال آفريني سعي ميننند خواننده  مع كنند، روبنروسنت.  نمنلاتني           …"”  تابلويد كه با داستان و شايعه و "گفته ميشود
بريده شده از متن كنار هم قرار داده ميشوند تا فق  آدمهايي را كه احيانا دسترسي اي به اصل متون ندارند، با ف ا سنازي و      
"مفتون قدرت شدند" و "كارگران را تحقير ميننند" و امثال آن عليه حزب بسيج كند. و هنوز هم متو ه نيست كه كنارگنران و          
مردم شعور دارند و اگر اين روشها و اين شيطان سازيها ميتوانست كسي را به سوي ايشان و خ  سياسيش  ذب كند تا كنون 

 كرده بود.
 

 ما صحنه را عوض کردیم..شما؟!
 

با آوردن  ملات بريده اي از حرفهاي منصور حنمت در كنرره دوم حزب در نقد تلقي چپ سنتي از رابنطنه حنزب و طن نقنه و                   
سازماندهي مينروسنوسي كارگران، رضا مقدم به همان شيوه مجلات تابلويدي تلاش مينند اين تلقي را بدهد كنه منننصنور       
حنمت كارگران را كنار گذاشته و روشنفنران را تقديک كرده است. همانرونه كه اشاره كردم او نميخواهد وارد بحنث سنيناسني        

اينرج  شود و اساس موضع حزب را مورد بحث قرار دهد و حرفهاي سياسي خودرا طرح كند. زيرا سرتاساي مواضع او و كوسلش  
آذرين خيلي زود يعني از همان روز اول مهر شنست را بر سيشاني خود داشت و قابل دفاآ ن ود. چه رسد به امروز كه نه از دوم    

او حتما آنها را براي روزي كه بقول خنودش     خرداد و نه " ن ش اصلاحات" كذايي در صحنه سياسي ايران چندان نشاني نيست.   
 " ن ش اصلاحات دوباره سر بر آورد و ره ران  ديدي را  لوي صحنه بفرستد" ذخيره كرده است.

 
در سالهاي اواخر دهه هفتاد يعني ق ل و بعد از روي كار آمدن خاتمي و دوم خرداد،  امعه ايران دستخنوش تنحنولاتني اننننار           
ناسذير بود. ف اي اعتراضي در ميان كارگران، دانشجويان و معلمان، بالا و روبه گسترش بود. كارگران مراسم هاي اول منه را      
با سرود انترناسيونال برسا مينردند. شورشهاي شهري از هر گوشه اي سر بر مي آورد، اختلافات در درون حنننومنت در حنال                
افزايش بود، خود سران حنومت داشتند از "كشتي طوفان زده حنومت" سخن مينرنفنتننند. امنا رضنا منقندم و اينرج آذرينن                           
همانرونه كه در بخش اول اين نوشته اشاره كردم مشغول فرموله كردن سنينروزي " ننن نش اصنلاحنات" كنذايني شنان بنودنند و                           
ميرفتند "بورژوازي  ن ش كارگري را تهديدي براي خود نمي بيند". حزب كمونيست كارگري از همان مقنطنع روي كنار آمندن             

و يعني دو سال ق ل از كنرره دوم حزب كه ايشان دوست دارند آنرا م دا تاري  قرار دهند، چننينن اعنلام       ٣١ خاتمي يعني سال 
كرد: "مردم به خاتمي راي دادند چون قصد از ميان بردن اين رژيم را دارند و خاتمي و قدرت گيري  ننناح مندافنع او را ابنزاري                

نتيجه انتخابات نه فق  سركوب و سک راندن منردم را      …  ميدانند كه ميتواند فروساشي رژيم اسلامي را تسهيل و تسريع كند
براي رژيم فورا و در ميان مدت دشوار تر كرده است، بلنه توازن  ديدي ميان  ننناحنهناي رژينم اسنلامني بنرقنرار منيننننند و                        

 دوم
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شنافهاي عميقي در حنومت ب ار مي آورد. يك ارتجاآ غير منسجم، و و ود  ناحي در درون خود حنومت كه ناگزير اسنت   
براي حفظ موقعيت خود گاه و بيراه از حقو  مدني مردم سخن برويد بهترين دعوتنامه براي سا گذاشتن مردم به يك  ننن نش    
اعتراضي توده اي است. اين روند اكنون آغاز شده است." )اعلاميه دفتر سياسي در مورد انتخابنات رئنينک  نمنهنوري رژينم                  

 (٩٣ مه سال  ٠٣ اسلامي به تاري  
 

در ادامه اين اعلاميه اينطور گفته ميشود: "نه سير حركت رژيم و  ناحهاي آن و نه روند م ارزات و اعتراضات مردم از سنينش     
معلوم و محتوم نيستند. آنوه مسلم است تحرك سياسي مردم در سايين و كشمنش و بحران در بالا مشخصه اصنلني اوضناآ         
سياسي در دروه آتي در ايران خواهد بود. اين نه آخرين كلام مردم است و نه آخرين تعيين تنليف  ناحهاي حنننومنت. ننقنطنه             
عطفهاي تاريخي تر و تنان دهنده تر هنوز در راهند. كليد سيشروي، اما تشديد فشار به حنومت دل ن ستن به مواعيند هنينچ       
 ناح حنومت و بسيج و سازماندهي حول  ن ش واقعي براي آزادي و برابري در  امعه است. حزب كمونيست كنارگنري اينران      
ط قه كارگر و همه مردم آزاديخواه را در م ارزه براي سرنروني رژيم و تحقق يك  امعه آزاد، برابر و انسانني بنراي اينجناد ينك            
دنياي بهتر به وحدت حول سرچم كمونيسم كارگري فرا ميخواند." )همانجا(. اين اعلاميه اي از دفتر سياسي حزب كموننينسنت       

است. حزب كمونيست كارگري اعلام كرد كه سير حركت رژيم و روند من نارزات منردم از سنينش منحنتنوم                    ٣١ كارگري در سال 
نيست. حزب اعلام كرد كه روند سيشروي  ن ش اعتراضي كارگران و مردم آغاز شنده اسنت. حنزب سنيناسنت و اسنتنراتنژي و                        
"تناليف" خود و كمونيست ها را اين تعريف كرد كه فعالانه اين  ن ش را تقويت كنند. آيا اين سيشروي براي كسي امروز قابل   

 اننار هست؟
 
 الب اينجاست كه رضا مقدم خود در اين زمان و تا دو سال بعد ع و دفتر سياسي حزب كمنوننينسنت كنارگنري بنود و اينن                  

موضع دفتر سياسي را مورد تاييد قرار ميداد و يك كلمه در رد و نقد آن چيزي نرفته بود. و تا آخر هنم چنينزي ننرنفنت. بنعندا                 
معلوم شد كه "چشم انداز" را چيز ديرري ميديده است و "تناليف" را چيزي ديرري ميدانسته است. امروز او از اينننننه آن دو               
سال هم سشت اين خ  يا در كنار اين خ  بوده است ناراحت است و ناچار است آنرا خ  بزند. او با همان شيوه مجلات  نجالي 
و بازاري داستان را طوري طرح مينند كه گويا در كنرره دوم حزب كه ايشان چند ماه بعد از آن حزب را ترك كنردنند منننصنور          
حنمت به يك مرت ه چرخشي را در حزب ايجاد كرده است و حزب را به سمت سياست سرنروني سو  داده است. كه تازه اگر هم 
ق ول كنيم كه اينطور بود سوال همانطور كه ق لا هم گفتم اينست كه شما چرا خ  و سياستي را كه در همينن ننوشنتنه هنم آننرا             
"ماركسيستي و كارگري" ميناميد ادامه نداديد؟ رصا مقدم مينويسد "در واقع منصنور حنننمنت فنقن  بنه اتنننا بنه كنالاي                           
"حنومت دارد مي افتد" كه از محصولات رويافروشان لوس آنجلسي بود قادر شد آن چنرخنش عنظنينم سنيناسني را در حنزب                      

( مشني     ٣٣ كمونيست كارگري بو ود آورد. بدين ترتيب با بحث "حزب و قدرت سياسي" منصور حنمت در كنرره دوم )سال       
ماركسيستي و كارگري حزب كنار گذاشته شد، حزب دچار اوهام قدرت شد و تناق ش را به نفع رسانه هاي "رويافروش" لنوس    

)رضا مقدم در اين بن بست( حتما رضا مقدم در اين قسمت داستان، صداي موزينك منتنن را بنالا بنرده                ”  انجلسي حل كرد..  
است! اين از همان سن  "تحليلهاي سياسي" است كه ق لا به آن اشاره كردم. يك شخص ناتو بنام منصور حنمت به يك منرتن نه        
دچار "اوهام قدرت شده" و به سوي "رويافروشان لوس انجلسي" رفته و حزب را هم با فروش "كالاي حنومت دارد مي افتند" بنه           
آن سمت برده است! نشان دادم كه خ  كنرره دوم در برخورد به  مهوري اسلامي و دوم خرداد در واقع همان خ  دو سنال قن نل       
آن بود كه رضا مقدم هم تا دوسال و خرده اي بعد از آن در حزب بود و ع و دفتر سياسيش بود. اما برذاريد از لحن و "عمق" و 

 تناق ات داستان ساختري ايشان برذريم.
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بحث "حزب و قدرت سياسي" و "حزب و  امعه" در متن چنين شرايطي و در ادامه چنين سياستي مطرح شد. بنرخنلاف آننونه           
رضا مقدم ميخواهد وانمود كند و به خواننده بي خ ر نوشته اش بق ولاند بحث بهينچ و نه كنننار گنذاشنتنن طن نقنه كنارگنر از                         
استراتژي حزب ن ود. بلنه برعنک تاكيد منصور حنمت در اين بحثها اين بود كه احتمال باز شندن  ندال بنر سنر قندرت در                   
 امعه ايران را بايد ديد و كاري كرد كه كمونيسم و ط قه كارگر از طريق تنها حزبي كه برنامه اي روشن و كارگري و كمونيستي 
دارد، سياست روشني در ق ال اوضاآ دارد، سازمان و تجربه دارد، به يك ساي قدرت ت ديل شود و ا نازه نندهند كنه بنورژوازي              
صحنه سياسي ايران را يك بار ديرر در دست بريرد. سوال اين بود كه آيا آنونان كه چپ سنتي تا كنون فرموله كرده يك حنزب   
كمونيست و كارگري بايد تا ت ديل شدن به حزب سازمان دهنده اكثريت كارگران ص ر كند و دست به قدرت ن رد؟ و آينا اصنلا         
بدون رفتن براي گرفتن قدرت هيچ حزبي ميتواند به سازمانده اكثريت كارگران ت ديل شود؟ و ساس  منصور حنننمنت كنه آننرا            
"كفر آلود" خواند و روشن بود كه منظورش اينست كه در نراه چپ سنتي و بي رب  به  امعه كنفنر آلنود اسنت، منننفني بنود.                     
منصور حنمت و حزب كمونيست كارگري يك واقعيت را بروشني ميديد و آن ايننه صحنه سياسي را آنطور كه رضا منقندم و       
ايرج آذرين ميرويند فق  بورژوازي و تصميمش براي ت ديل "دولت سرمايه" به "دولت سرمايه دارها" )كه يك كپي سطنحني از       
بحث اتحاد م ارزان كمونيست از "رژيم متعارف" و "رژيم غير متعارف" بورژوايي است( تعيين نمينند. بلنه  نگ ط نقناتني    
در  امعه  ريان دارد، توازن قواي ط قاتي نتيجه را معلوم مينند و همه چيز به صورتي كه بورژوازي بهر دلنينلني منينخنواهند          
سيش نميرود. كمونيستها و چپ يك نيروي  دي و واقعي و غير قابل اننار هستند.  ن ش اعنتنراضني كنارگنران و منردم ينك                  

 واقعيت اننار ناسذير است. 
 

ميشد با ديدن كم ودها سرچم سفيد بلند كرد و دست روي دست گذاشت، شنست چپ و كمونيسم و ط نقنه كنارگنر را از قن نل               
محتوم اعلام كرد، و منتظر دور بعدي شد. و حتي ميشد دست روي دست نرذاشت و فعالانه به سمت ديرري كه اين دوسنتنان    
ما ميرويند حركت كرد. يعني ميشد به شيوه رضا مقدم و ايرج آذرين كتاب نوشت و تئوري داد و ت ليغ كرد و كارگران را بنه       
زير سرچم بورژوازي فرا خوان داد و حزبي را كه تا آنجا با موفقيت سيش آمده بود و به نقطه اتنا كارگر و كموننينسنتنهنا و منردم           
تشنه آزادي ت ديل شده بود به سرنوشت محفل در گل نشسته اين دو دچار كرد. اين راهي است كه رضا مقدم برگزيد و به  ايي 
رسيد كه شاهد آن هستيم. روشن است كه حزب كمونيست كارگري اين راه را در سيش نررفت و نميتوانست در سنينش گنينرد و              
گرنه شاهد فا عه اي در  ن ش چپ و كمونيستي و كارگري در ايران بوديم. راهي كه ما در سيش گرفتيم تلاش با تنمنام قندرت         
براي سرنروني  مهوري اسلامي بود. راهي كه ما در سيش گرفتيم نشان دادن راه به  ن ش اعتراضي كنارگنران و منعنلنمنان و              
سرستاران و دانشجويان بود. ما و فق  ما در دوره برو بروي دوم خرداد ط قه كارگر را در تمام افت و خيزهاي سياسي نمايندگي 

و اينرج آذرينن          ،كرديم. همان زمان كه رضا مقدم ميرفت  ن ش كارگري از زمان شاه غير متشنل تر و شديدا دفاعني اسنت     
و بي ربطي مطلق خودرا به  امعه نشان ميدادند، منصور ”  ن ش اصلاحات هستند“ميرفت تمام اقشار و ط قات سشت سر 

حنمت و حزب كمونيست كارگري واقعيات ديرري را در  امعه ايران ميديدند و آن و ود يك  ن ش اعتراضي و سنرننرنونني         
طل ي گسترده و رو به سيش كارگري و توده اي بود. آنوه منصور حکمت ديد و تاکيد کرد اين واقعيت بود كه در شنراينطني كنه          
بورژوازي دچار بحران است و ميخواهد بهر قيمت شده حنومتش را سرسا نره دارد و  ن ش اعتراضي گسترده اي در  نامنعنه      
در  ريان است، يك حزب كمونيست و كارگري يك لحظه ن ايد در رفتن براي سرنروني حنومت و گرفتن قندرت تنرديند كننند.            

 بهيچ و ه ن ايد برذارد كارگران و مردم سشت سر هيچ بخشي از بورژوازي چه در قدرت چه در اسوزيسيون قرار گيرند. 
 

بحث حزب و قدرت سياسي در چنين شرايطي طرح شد. مساله اين بود كه چرونه ميتوان از اينننننه كنارگنران بنه دنن نالنه رو                       
بورژوازي ت ديل شوند  لوگيري كرد. منصور حنمت ميرفت "اين مسأله که خصلت کارگري يق حزب کمونيستي و کنارگنري       

 دوم
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بودنش در داشتن يق برنامه کارگري است، بدون اينکه لزوما همه کارگران با آن باشند و يا لزوما اکثريت کارگران با آن باشند، 
يق حزب کارگري با و ود اينکه در ميان کارگران در اقليت اسنت، منينتنوانند در          … اي است که ما داريم مطرح ميکنيم سديده

اي، حرکت اکثريت کارگران را شکل بدهد، قيام کند و قدرت را بريرد و نرهدارد و اصنلا از اينن        لحظات تاريخي تعيين کننده
طريق ميشود ت ديل به اکثريت شود. به نظر من اين کار را ميشود کرد. بايد اين طور باشد و گر نه هر کسي بيايد، هر اسنتناد      

ام  ور در نميايد و ينا هنر چنپني کنه ظناهنرا از                   دانشراهي که سوسياليسم را خوانده است و برويد اين کار با چيزي که خوانده
اي هستيد و حق نداريد به قندرت دسنت      استالينيسم درس گرفته است به ما برويد که شما در ميان ط قه کارگر يق اقليت ويژه

 ب ريد، من  وابم به آنها اين است که تئوري ما از اول اينها ن وده است.
 

 وابم اين خواهد بود ما هيچ وقت در غياب يق حرکت انقلابي، نميتوانيم اکثريت ط قه را به خودمان  لب کنيم، هنينچ وقنت      
نميتوانيم. اقليت انقلابي و کمونيستي ط قه بايد گامهائي را در م ارزه ا تماعي بر دارد که باعث شود اکثريت طن نقنه بنه آن          
بپيوندد. اگر در هيچ  ا،  اي سائي نداريد، هيچ دليلي و ود ندارد که کسي به شما بپيوندد. هيچ کنک دلنينلني نندارد کنه بنه                  
حزبي بپيوندد که برنامه خاصي براي کار مهمي ندارد. توده مردم به کساني ميپيوندند که برنامه خاصي براي تغيينر  نامنعنه        

اي    دارند. ..اما اگر کارگران ب ينند که قصد نداريد و نميتوانيد به طور ابژکتيف حرکتي را سازمان بدهيد که منجر به ننتنينجنه         
هنا را بنرنينرد، از حنداقنل                  بشود، خوب، ميروند به همان حزب چپ بورژوائي رأي ميدهند که اقلا ميتواند  لو کنننسنرواتنينو       

 (٣٣ )منصور حنمت سخنراني در كنرره دوم حزب سال …" معيشت دفاآ کند، يا طب و بهداشت را رايران نرهدارد
 

در كنرره سوم حزب چنين ميرويد "شانسي كه ما براي گرفتن قدرت داريم فو  العاده كوچك است بهمين خاطر  ٣٩ او در سال 
وظيفه اي كه داريم فو  العاده بزرگ است...حزب كمونيست كارگري ميتواند آنقدر قوي شود كنه راسنت حنتني اگنر قندرت را                    

حنزب  “.. و ينا      …”  گرفت از سک حزب كمونيست كارگري و ط قه كارگر بر نيايد.  ن ش كارگري دمار از روزگارشان در آورد  
كمونيست كارگري ميتواند كاري كند كه  ن ش كارگري ايران، سوسياليسم كارگري روي نقشه سيناسنت اينران بنينايند." )م ح                  

 (٣٩ سخنراني در كنرره سوم در سال 
 

، اول مه هاي رادينال و سوسياليسنتني   ٣٩ تير  ٦٣ ، و بعد ٣٣ تير سال  ٦٣ اعتراضات دهها هزار نفري دانشجويان و مردم در 
 ٠٠ و      ٠٦ كارگران، كمپين گسترده در داخل و خارج ايران براي آزادي محمود صالحي، تظاهرات هزاران نفره و چننند روزه در         

در شهرهاي تهران و اصفهان و شيراز و مشهد و رشت و اهواز و سنندج و خرم آباد و قزوين و بجنننورد و بنوكنان          ٣٩ بهمن سال 
، تظاهرات يك هفته اي مردم خرم آباد در اول شنهنرينور    ٣٩ هزار نفر از كارگران سد كارون در سال  ١ وشهرهاي ديرر، اعتصاب 

، تظاهرات گسترده با شعار سرنروني حنومت در قنينر و       ٣٩ مرداد  ٠٩ ،  نگ و گريز مردم با نيروهاي رژيم در تهران در ٣٩ 
 ٠٢٢٢ ، تظاهرات دو روزه هزاران نفر از مردم آبادان در تيرماه همنينن سنال، اعنتنراض            ٣٩ مرداد  ٩ و  ٣ فيروزآباد در روزهاي 

تير دوسال بعد در تهنران و چننندينن شنهنر دينرنر،                  ٦٣ خرداد و  ٠٢ ، تظاهرات چندين روزه ٣٩ كارگر سابير سد كارون در سال 
شورشهاي شهري مردم زحمتنش در شهرهاي متعددي در ايران كه شعار سرنروني حنومت را در تهران و اصفهان و شهرهناي  
بزرگ ايران سر دادند، اعتصابات كارگري فزاينده سالهاي بعد كه با اشنالي هرچه رادينال تر فوران مينرد، و اول مه هناي بنا     
شنوه با قطعنامه هاي سوسياليستي و دهها  ن ش و حركت ديرر كه براستي فرصت برشمردن يك صدم آنهنا هنم در اينننجنا            
نيست، بر صحت ارزيابي ما از و ود يك  نگ ط قاتي، يك  ن ش سياسي رادينال اعتراضي و سرنروني طل ي مهر تناينيند    
گذاشته بود. دوستان ما همين واقعيات آشنار را نميديدند يا آنها را بعنوان تحركات دوم خرداد و يا محنصنولات دوم خنرداد         
ميفهميدند و ميرفتند با دوم خرداد "رژيم به طرف استحنام بيشتر حركت مينند" و لي راليسم كه منظورشان همان " ننن نش       
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 اصلاحات" بود تمام اقشار و ط قات مردم را سشت سر خود دارد. 
 

بحث "حزب و قدرت سياسي" در يك خلاء مطرح نشد. بر زمينه اين ف اي اعتراضي بسيار گسترده و رادينال بود. سنيناسنت        
حزب كمونيست كارگري و رفتن به استق ال اين  ن ش و تلاش گسترده براي تقويت اين  ن ش يك فاكتور اساسي در سينشنروي   
 ن ش كارگري و اعتراضي بود. اين  ن ش را ما  لو برديم. به آن خ  و  هت دادينم. بنه آن اسنتنحنننام بنخنشنيندينم و آننرا                              
نمايندگي كرديم. ما يعني حزب كمونيست كارگري و كل  ن ش اعتراضي در  امعه صحنه سيناسني را در  نامنعنه عنوض                
كرديم. "ديديد كه  مهوري اسلامي سرنرون نشد" هيچ تاييدي بر موضع رضا مقدم و ايرج آذرين و  ريانات شنست طنلنب و        

 ننن نش اصنلاحنات" اسنت، و              “ دانشنرناه تنمنامنا در قن ن نه روشنننفنننران دوم خنردادي و"                            غلاف كرده اي كه منينرنفنتننند         
غير متشنل و شديدا دفاعي است" و حتي از زمان شاه غير متشنل تنر اسنت )رضنا منقندم(، و                  ن ش كارگري “ ميرفتند" 

ميرفتند كارگر بايد از  ناحهايي از سرمايه در برابر  ناحهاي مقابل دفاآ كند )ايرج آذرين(، و منينرنفنتننند " ننن نش ضند                  
سرمايه داري كارگر هيچ تهديدي براي سرمايه داران نيست" )رضا مقدم( نمي باشد.  مهوري اسنلامني سنرننرنون نشند امنا                  
بورژوازي نيز نتوانست آنطور كه شما ارزيابي و تحليل مينرديد بحران حاكميتش را حل كند. و نه فق  اين. اينن حنننومنت و           
كل بورژوازي اكنون با  ن شي بسيار گسترده تر، رادينال تر، و شفاف تر در برابر خويش روبروست. تا زماني كه اين حنومنت   
سرنرون نشده داوران  ا خوش كرده در كناره تاري  ميتوانند برگردند و برويند ديديد سرنرون نشد. همانرونه كه بنه مناركنک       
ميرفتند و ميرويند كه سرمايه داري همونان سرساست. اما سياست و خ  منصور حنمت و حزب كمونيست كارگري باعث  
شد كه نه دانشراه صحنه ينه تازي دوم خرداد بماند و نه  امعه به دن ال " ن ش اصلاحات" كذايي به حركت در آيد.  مهوري    
اسلامي هنوز سرنرون نشده است. اما سياست حزب كمونيست كارگري در  هت تقويت  ن ش سرنروني يك عامل اسناسني      
در اين بود كه ايرج آذرين ديرر نتواند برويد "لي راليسم در ايران هيوراه چنين  امع و سردامنه طرح نشنده بنود و هنينونرناه                

كه  امعه ايران را اعتراض و م ارزه كارگران و دانشجويان  ٣٣ چنين سلطه مطلقي در ف اي روشنفنري ايران نداشت" در سال 
و شورشهاي شهري مردم زحمتنش فرا گرفته بود، رضا مقدم و ايرج آذرين مشغول ت لنينغ اينن منوضنع "عنمنينق" بنودنند كنه                        
بورژوازي ميخواهد "دولت سرمايه" را به "دولت سرمايه داران" ت ديل كند و نيروي ديرري را مقابنل خنوينش ننمني بنيننند. در                   
همين سالهايي كه  وشش م ارزاتي هرروز گسترده تر ميشد كه من نمونه هاي معدودي از صدها را اشاره كردم ايرج آذرين و   
رضا مقدم مشغول اين بودند كه كارگران را روانه حمايت از يك بخش بورژوازي در مقابل بخش ديرر كنند. براي ننمنوننه اينرج          

اينطور مينويسد: "ط قه كارگر ميتواند در موارد معيني در ق ال اختنلافناتني كنه منينان بنخنشنهناي                   ٣٣ آذرين در همين سال 
مختلف سرمايه )مالي و صنعتي، دولتي و خصوصي، داخلي و خار ي، صادراتي و بنازار داخنلني، و  نز اينننهنا( بنر سنر                            
سياستهاي اقتصادي مشخصي در ميريرد بي تفاوت نماند و برحسب منافع خود در اين يا آن مورد وزن خودرا سشت سر اينن    
يا آن سياست اقتصادي معين بيندازد" )ا. آ. چشم انداز و تناليف. سرانتز از خود ايرج آذرين( و بعد در ادامه ميرويد كارگران 
ميتوانند خواهان حمايت مالي دولت از كارفرمايان كارگاههاي كوچك شوند كه اين كارگاهها به ورشنستري دچار نشونند! و     
ميرفتند "مي بايد از زاويه منافع ط قه كارگر ..خواستار تصمين تث يت نرخ م ادله ارزي توس  دولت در يك سنطنم منعنينن             
شد" و صدها صفحه بر اين روال نوشته است كه آوردن آنها در اينجا حوصله خواننده را سر مي رد. بازهم سوال اينسنت كنه چنه          
كسي، واقعا كدام نيروي اسوزيسيون نه حتي چپ با اين صراحت استراتژي خودرا به تنمنننينن كشنانندن طن نقنه كنارگنر تنوسن                       

 بورژوازي قرار داده است؟
 

اين خ  است كه شنست خورده است. آيا هنوز هم ميتوانيد از سلطه مطلق دوم خرداديها در دانشراه سخن بنرنوينيند؟ دفنتنر          
تحنيم وحدت و انجمن هاي اسلامي اكنون كجا هستند؟ آيا رضا مقدم ميتواند در زماني كه در اول مه ها سرود انترناسيونال 

 دوم
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ميخوانند و قطعنامه هاي سوسياليستي تصويب ميننند، برويد كارگران از زمان شاه هم غير متشنل تر و غير فعنالنتنرنند؟     
سه هزار اعتصاب كارگري صورت  ٣٠ يا م ارزه شان دفاعي تر است؟ وقتي كه وزير كار حنومت ميرويد در سه ماه اول سال 

گرفته آيا ميتوانيد  ن ش كارگري را با زمان شاه مقايسه كنيد؟ كدام شخصيتها در صحنه سياسي ايران شناخته شنده تنرنند؟      
گنجي و سروش و حجاريان يا شخصيتهاي كارگري؟ تازه گيرم "دفاعي" يا "غير دفاعي"، كجاي اين خ  كه ميرويد "انقنلابني        
در سيش رو نيست" و " مهوري اسلامي سرنرون نميشود" و "كارگاههاي كوچك را بايد تقويت كرد" و "حمايت كارگران از ينك            
بخش از بورژوازي در برابر بخش ديرر"، كارگري يا كمونيستي يا سوسياليستي است؟ شايد تلاش شما بنراي رفنتنن كنارگنران             
سشت سر يك بخش از بورژوازي در برابر بخشهاي ديرر،  ن ش كارگري را به اينجا رسانده است! شايد توصيه ايرج آذرين براي  
تشنيل تعاوني هاي مالي در حمايت از كارفرمايان كارگاههاي كوچك، چهره ها و شخصيتهاي كارگري را بنه وسن  صنحنننه            
سياسي ايران آورده است و گنجي ها و مها راني ها و حجاريان ها و سروشها و بهنودها و شمک الواعظين ها و بنقنينه را بنه             
محا  رانده است! و شايد حزب كمونيست كارگري براي تحقير كارگران بوده كه در همه  ن ش ها آنوننان ح نور غنينر قنابنل              
انناري دارد كه شما مج ور ميشويد به ح ور اين حزب در همه  ن ش هاي اعتراضي و از  مله  ننن نش كنارگنري اعنتنراف            

 كنيد و تئوري م حك و سفيهانه "سورچران  ن ش ها" را اختراآ كنيد!
 

 ( منتشر شد.٢٠٠٦ سپتامبر  ٢٦ ) ٦٨٣٧ مهر  ٥ نشریه کارگر کمونيست به تاریخ  ٧٣ اول بار در شماره 
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 بخش سوم 
 

در نوشته رضا مقدم ماتريال براي نقد كردن و  واب دادن بسيار است. اما من فق  به دوننته ديرر اينجا ميپنردازم كنه  نزء         
محورهاي هاي اصلي آنست كه صفحات زيادي به آن اختصاص داده شده است. يني هوچي گري نازل بر سر تحقير كارگنران و     
دست هاي سينه بسته است و ديرري مساله انشعاب است كه گويا يك فاكت اساسي است كه  شنن و شنادي ايشنان و سناينر                  

 مخالفين حزب م ني بر بن بست و بحران حزب را تاييد مينند.
 

تا اينجا فنر ميننم فاكتها بخوبي و روشني نشان داد كه ما داريم از  رياني عميقا رفرميست و لي رال چپ و در عنينن حنال          
حاشيه اي صح ت ميننيم.  رياني كه ميخواهد بنام كارگر و ماركسيسم كارگران را از صحنه سياست و م ارزه و اعنتنراض        
رادينال بيرون بنشد و با سلام و صلوات به سيشواز دوم خرداد و " ن ش اصلاحات" و كارفرمايان كارگاههاي كوچك ب نرد. از     
زبان ط قه حاكم ميرويند "بورژوازي  ن ش ضد كاسيتاليستي كارگران را تهديدي براي خنود ننمنين نيننند". در حنالنينننه خنود                        
بورژوازي و دولتش اين را نميرويد و برعنک حنومت اسلاميشان دارد از بحران و طوفان در  امعه سخن ميرويد. امنا اينن     
دوستان چون طرح و نقشه دارند كه م ارزات را از تهديد براي بورژوازي خارج كنند تا ط قه كارگر "وزن خودرا سشت سر بخشني   
از بورژوازي در برابر بخشهاي ديرر قرار دهد" )ايرج آذرين( از يك سو با حوصله براي كارگر و كمونيست اين  امعه "تناليف" 
تعيين ميننند و از سوي ديرر عليه حزب رادينال و كمونيستي كه ميخواهد  ن ش اعتراضي را عميق تر و متحندتنر كننند،       
نقشه مند تر كند، و كارگران و مردم را براي تحولات آتي و انقلاب كردن و قدرت گرفتن آماده كند، ارا يف مين نافننند. فنقن           

زده باشد و به ته چاه سياست سقوط كرده باشد و يا در ف ا معلق باشد و مطمئن باشد كه چشمش در  نادانيكسي كه خودرا به 
چشم يك آدم  دي نمي افتد كه از ايشان سند و مدرك بخواهد، ميتواند غير مسئولانه برويد "منننصنور حنننمنت اسنتنراتنژي                 
ماركسيستي و كارگري حزب را با استراتژي همراهي و همناري با سلطنت طنلن نان در چنارچنوب سنيناسنت آمنرينننا عنوض                       

خ  تاكيد از من( هشت سال سيش اين را گفته بود. و امروز هم براي اث ات اين ارا يف بعنوان فاكنت بنر         –كرد" )رضا مقدم  
سافشاري حزب بر سرنروني  مهوري اسلامي تاكيد ميننند كه گويا توليد "روينافنروشنان لنک آننجنلنسني" اسنت. كسني كنه                           
ميخواهد كارگر را از انقلاب و سرنروني حنومت اسلامي سرمايه داران دور كند، بايد هم سنرننرنونني طنلن ني را فنقن  كنار                   
مجاهد و سلطنت طل ها بنامد. انقلاب كار از ما بهتراني نيست كه قرار است در يك سروسه تميز "ماركسيستي" كارگر را آرام   
آرام سشت سر " ن ش اصلاحات" بنشانند! فاكت عملي بعدي رضا مقدم ح ور فعالين حزب در تظاهراتي عنلنينه  نمنهنوري              

تير در چند سال سيش است كه سلطنت طل ان هم بوده اند.  الب آنست كه در همان نمنوننه منورد ننظنر            ٦٣ اسلامي در سالروز 

 سوم
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رضا مقدم حزبي ها شعارشان سوسياليسم بوده است. سلاكاردهاي دفاآ از م ارزات ط قه كنارگنر را بنلننند كنرده انند. عنلنينه                       
ناسيوناليسم و براي سرنروني  مهوري اسلامي شعار داده اند. تازه چه كسي به اندازه اين حنزب و منننصنور حنننمنت عنلنينه                      
ناسيوناليسم و سياست آمرينا و سلطنت و مذهب حرف زده و ت ليغ كرده است؟ اينها استراتژي نيست. كسي كه بخواهد ب افد 
مي افد. بخش اعظم نوشته رضا مقدم از همين دست ت ليغات است. كسي كه در نقد سياسي كم مي آورد ناچار است به هذيان 
گويي و دروغ سردازي بيفتد. در ادامه به بحث تحقير ط قه كارگر ميرسيم. اما آنوه روشنن اسنت اينننسنت كنه رضنا منقندم و                       
كوسلش ايرج آذرين فق  در تفنر سياسي نيست كه به  ن ش اصلاح رژيم سيوستند بلنه در فرهنگ سياسي هم همزبان رئنينک   
دانا و نوري زاده و امثال اينها شدند. چند سال سيش حتي اتهام و دروغ بزرگ "حزب از اسرائيل سول ميريرد" را كه رئيک دانا و 
دوم خرداديهاي كنفرانک برلين گفته بودند و ميرفتند، سعي كردند تاييد و القا كنند. توليد تازه شان در اين زمينه نوشتنه اي     
تحت نام نويسنده ناشناسي بنام "سيامك كامران" در نشريه ايرج آذرين است كه براستي از نظر تعفن و لومپنينسنم روي دسنت          
همه دوم خرداديها ميزند. نوشته "در اين بن بست..." نشان ميدهد كه رضا مقدم قصند نندارد از آن فنرهنننگ و ادبنينات دو                            
خردادي خودرا بيرون بنشد. برذاريد اينجا اين را تاكيد كنم تا رضا مقدم خيالش راحت باشد. ما اعلام كرده ايم كه در خنارج    
كشور در هر تظاهرات و تجمعي كه بخش قابل تو هي از مردم ح ور داشته باشند با شعارها و سلاكاردهاي مستقل خنوينش     
شركت ميننيم و تلاش ميننيم مردم را به حمايت از مواضع خود در برابر  ريانات بورژوايي قانع كنيم. رضا منقندم و هنمنه            
مخالفين اين حزب ميدانند كه تا كنون اين حزب نه با سلطنت طل ان و نه با هيچ  ريان و حزب سياسي راست ديرري يك تنك  
آكسيون مشترك نرذاشته است. اما ما تلاشمان اينست كه صحنه را براي بورژوا ها خالي نرذاريم تا مردم را سشت سنر خنود        

آذرها را در دانشراهها به دوم خرداديها بسپارد تا مهر هنمننناري     ٦١ تير و  ٦٣ بنشانند. در ايران هم چپ  امعه ميتوانست 
با دفتر تحنيمي ها و دوم خرداديها را به او نزنند. كارگران ميتوانستند در تجمع اول مه چند سال سيش كه خناننه كنارگنرينهناي         
حنومت فراخوان داده بودند به همين دليل شركت نننند اما شركت كردند و رفسنجانني را فنراري دادنند و شنعنار منرگ بنر                      
 مهوري اسلامي و زنده باد اول مه را سردادند. ده بار ديرر هم اين كار را كردند. منزه طل ي و "كارگر منحنوري" رضنا منقندم              

 روي ديرر همان استراتژي "كارگران بايد وزن خودرا سشت سر بخشي از بورژوازي برذارند" است.
 

 تحقير کارگران
 

رضا مقدم چندين صفحه از نوشته اش را به موضوآ تحقير كارگران و ط قه كارگر در مقاله اي از من تحت عنوان "محفلينسنم    
در برابر تحزب ط قه كارگر" اختصاص داده است. او اينجا ديرر سنگ تمام گذاشته و براي من و حزب كنمنوننينسنت كنارگنري              
كيفرخواست صادر كرده است و ميرويد "روزي كه ليدرها و فعالين حزب كمونيست كارگري ساسخروي اين برخنوردهناي خنود       
با كارگران باشند خواهد رسيد" فق  خودرا نره داشته و كلمه دادگاههاي كارگري را بنننار نن نرده اسنت. در بنالا گنفنتنم كنه                             
مخالفين حزب كمونيست كارگري بي دليل نيست كه به خود بحثها و مواضع ما نمي سردازند. دليلش اينست كه  وابي ندارند 
و كم مي آورند و ناچارند تحريف كنند و بر اساس تحريفات خود ب افند. من در آن مقاله "محفليسم" سترون و ضد كارگنري را       
نفد كردم. بسيار روشن بود كه در مورد چه طيفي و چه محافلي دارم صح ت ميننم. سياه روي سفيد از همان شنروآ منطنلنب           
نوشتم كه "در ميان اسوزيسيون ايراني دهها محفل "كارگري" و ود دارند. اينها ال ته هيچ ربطي با محافل كارگران در محنين        
كار كه در سروسه رواب  ط يعي كارگران در محي  كار شنل ميريرند، ندارند. اين ها محافلي از كساني هستند كنه عنمندتنا         
ديرر در محي  كار و در ايران نيستند. زماني دور كارگر يا فعال كارگري يا ره ر بخشي از كارگران بوده اند. خيليهاشان اينن      
هم ن وده اند. اكنون همري يا عمدتا در خارج كشور بسر مي رند. )در عين حال "خارج كشوري" در بنحنثنهنايشنان ينك فنحنش                  
است!(" رضا مقدم همين توضيم را عامدانه خ  ميزند تا بتواند هوچي گري كند. عنک مار بنشد. و برويد اينها كنارگنران        
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و حتي ط قه كارگر را تحقير ميننند. برذاريد نمونه اي از بروز خشم ايشان را بازگو كنيم. و بعد چند كلمنه حنرف حسناب بنا            
ايشان بروييم. در مورد محافلي كه مورد نقد من هستند او ميرويد "محافل كارگري اوليه ترين سلولهاي م ارزاتي كارگنران    
ايران در غياب تشنلهاي توده اي كارگري است. )چه يادآوري بجايي! اين را ميشود بروييد از كجا ياد گرفتيد؟( تاكنون هيچ     
در ه از اختنا  و قدرت سركوبرري رژيمهاي حاكم بر ايران كه هرنوآ تشنل كارگري را نابود كرده قادر نشده اسنت از تنجنمنع           
كارگران در محافل كارگري  لوگيري كند و مانع سوخت و ساز سياسي و م ارزاتي و آگاهررانه در محافل كارگري شنود. در       
دوران سرقدرت بودن كمونيسم كارگري حزب سياست سازماندهي خود در ط قه كارگر را برهمين داده عمومي ينعننني تشنننل          
محفلي فعالين  ن ش كارگري استوار ساخت. در آن زمان محافل كارگري و كارگنرانني كنه بنه ننوعني در منحنافنل كنارگنري                         
متشنل بودند نه تنها مغايرتي با حزبيت نداشتند بلنه يني از دستاوردهاي مهم خ  كمونيسم كارگري منحنسنوب منينشند           
)اينجا ديرر از اسم منصور حنمت خ ري نيست. شخصي بنام "خ  كمونيسم كارگري" در مورد محافل كنارگنري حنرف زده             
است!( كه محافل كارگري را علل تشنيل نوآ كاركرد و نقش آنها را در  ننن نش كنارگنري در دوران اخنتنننا  و در غنيناب                               
تشنلهاي توده اي كارگري مطرح كرد )همان "خ " اين كار را كرد!( و سياست سازماندهي حزب را بر آن بنا نهناد." اشناره او           
تماما به بحث ارزشمند منصور حنمت در مورد "سياست سازماندهي ما در ميان كارگران" است اما اينجا به نفع نيسنت كنه     
اسم منصور حنمت برده شود بلنه شخص بي نام و نشاني بنام "خ  كمونيسم كارگري" اين ها را گفته است كه خود ايشان هم   

  زئي از آن بوده اند! برذريم.
 

روشن است كه او عامدانه دارد خودرا به نفهميدن ميزند و بحث مرا كه آشنارا در مورد محفليسنم و منحنافنل "كنارگنري" بنا                  
گيومه در خارج از ايران است كه ربطي ديرر به كارگران ندارند با محافل كارگران در محي  كار كه بوضوح و سياه روي سفنيند   
گفته ام كه بحث من در مورد آنها نيست يني مينند تا بخيال خود بتواند عليه من و عليه حزب كيفنرخنواسنت صنادر كننند.           

 بعدا به اين كيفرخواست هم ميرسيم.
 

ادامه دهيم. "كاظم نينخواه همانطور كه از ليدرهاي ع و دفتر سياسي اين حزب انتظار ميرود چنان بي سروا فعالين  ننن نش      
كارگري را مسخره و تحقير مينند و حتي سارا فراتر ميرذارد و كل ط قه كارگر را به استهزا ميريرد )واقعا؟( كه تنها كنافني     

 است تا يك فعال  ن ش كارگري ذره اي براي خود و ط قه اش فق  و فق  احترام قائل باشد تا از اين حزب دوري كند."
 

اما زدن كاظم نينخواه كافي نيست. ماليخولياي مسخره اينجا تنميل ميشود. براي ايننه اين "فعال  ننن نش كنارگنري" كنه               
ايشان اشاره كردند كه بايد از حزب دوري كند، بطور قطع عليه اين حزب بسيج شود و در آن آينننده اي كنه وعنده داده انند كنه                   
"حزب بايد ساسخرو باشد" بشود سند كامل ارائه داد قدري تخصص لازم است. اين متخصص بنايند نشنان دهند كنه ننوشنتنه                      
"محفليسم در برابر تحزب ط قه كارگر" از كاظم نينخواه نيست بلنه او از روي دست منصور حنننمنت ننوشنتنه اسنت! حنتني                     
قسمت اولش را از  ايي يعني از آرشيو منصور حنمت اخذ كرده است. اگر منصور حنمت زنده بود بي ترديد رضا مقدم ادعا 
ميکرد که اين نوشته را تماما منصور حنمت نوشته است. اما در اين نوشته فاكتهايي آمده است كه مربوط به بعند از منرگ       
منصور حنمت است. سک كارآگاه ما بايد اين معماي سيويده را با زيركي حل كند. دقت كنيد! "قسمت اول نوشته محفلنينسنم        

اسنت و       ٦٩٩٩ در برابر تحزب ط قه كارگر" در مسخره كردن فعالين  ن ش كارگري متعلق به ف اي همان دوران  داينينهناي       
است!( هر شخص غير متنخنصنصني )دقنت            ٩٩ گويا از  ايي اخذ شده است! )كارآگاه كشف كرد! فق  قسمت اول مربوط به    

كنيد! ايشان بعنوان متخصص حرف ميزنند!( هم ميتواند تشخيص دهد كه ساختمان نوشته، تركيب  ملات كوتاه و بنلننند و         
ضرب آهنگ  ملات و كل اين قسمت با دو بخش ديرر متفاوت است. با اين ادبيات كه م نتنننر آن منننصنور حنننمنت بنود                   

 سوم
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كوشيدند تا فعالين  ن ش كارگري كه حزب را ترك كردند را تحقير كنند." )رضا مقدم در اين بن بست( بله متهم اصلي سنيندا     
شد! منصور حنمت! معلوم شد كه رضا مقدم متخصص تجزيه تحليل ننوشنتنجنات و كنارآگناه هنم هسنت و در عنينن حنال                                
"هرشخص غير متخصصي" هم ميتواند تشخيص دهد كه حرف اين كارآگاه درست اسنت! واقنعنا كنه اينن دوسنت منا دچنار                          
ماليخولياي عميقي شده است. اول من "يني از ليدرها"ي حزب ميشوم تا حمله به من كل حزب را ت عيف كنند و بنعند منن              

تحقير و تمسنخنر   ”" كسي ميشوم كه از آرشيو منصور حنمت چيزي را برداشته ام و تنميلش كرده ام! و بعد نتيجه ميريرد كه  
فعالين  ن ش كارگري توس  حزب كمونيست كارگري يني از نتايج بحث منصور حنمت در باره "حزب و قدرت سياسني" در      

 كنرره دوم حزب بود". گيج سري و سرونده سازي و هوچيرري واقعا حد و حسابي ندارد!
 

نوشته ام با اين نقل قولها طولاني ميشود و گرنه بحث از اينها خيلي  الب تر است. حرف من با ايشنان اينننسنت كنه دوسنت                
عزيز! اولا شما نشان داده ايد كه خ  و سياستتان به كارگران و ط قه كارگر ربطي ندارد و بنا اينن دفناآ ظناهنرا سنرحنرارت از                     
كارگران ميخواهيد همين را مخفي كنيد و من دقيقا همين را در اين نوشته و در آن نوشته نشان داده ام. من طن نقنه كنارگنر و           
محافل كارگري را تحقير ننردم. من خودم را كمتر از شما و هيويك از اين "فعالين" مورد احترام شمنا  نزئني از كنارگنران و                 
ط قه كارگر نميدانم. من كساني را نقد كردم كه آنونان مخالفت با حزب كمونيست كارگري كورشان كرده است كه دخالتنرنري    
موثر حزب كمونيست كارگري و حمايت از اين  ن ش و راه نشان دادن به اين  ن ش و سخنروي اين  ن ش بنودن را ابنلنهناننه          
"سورچراني  ن شها" مينامند. اين را برويد به كارگر شركت واحد و نسا ي كردستان و نيشنر هفت تنپنه و سنتنروشنينمني هنا                    
بروييد ب ينيد به شما چه  واب ميدهند. من كساني را نقد كردم كه يك ذره اگر دلسوزي براي ط قه كارگر برايشان مانده بنود     
مي ايست كار اين حزب و هر  رياني كه  ن ش كارگري را اينونين فعالانه و بدون اننار تقويت مينند را ارج مينرنذاشنتننند.      

سال است دستشان به سياه و سفيد نخورده است اما بنننام    ٨٢ كساني مثل شما و شرقزدگي عقب مانده كساني را نقد كردم كه 
كارگر سابقه و شجره نامه بيرون مينشند و ميخواهند من هم دستهاي سينه بسته ام را نشانشان دهم تا برويند نه اين مربنوط  
به ايران نيست. شما تحصيل كردگان ط قات ديرريد. من شما را كه ميخواستيد و تلاش كرديد بنام كارگر و بنننام دسنتنهناي            
سينه بسته، كارگران را قانع كنيد كه "وزن سياسي شان را سشت سر بخشي از بنورژوازي در بنرابنر بنخنشنهناي دينرنر بنورژوازي                      
برذارند" افشا كردم. اين مواضع را هركک چه كارگر چه غير كارگر برويد ضد كارگري است و تنها قابل تحقير است. من اينن     
محفليسم ضد حزبيت، مغاير با مصالم ط قه كارگر و مت اد با تشنل و محافل كارگري در محي  زيست كارگنران را ننقند        
كردم. من كساني را در آن نوشته ام بقول شما "تحقير" و بقول خودم نقد و افشا كردم و شما با اين حرارت از آنها دفاآ مينننيند     
كه ميرويند "امروز در ايران اساساً بحث شورا براي کارگران خوشايند نيست. امروزه  نمنهنوري اسنلامني از سنکه شنوراهناي                     

کنه     باره منفي سيندا کنرده. تنو بنا هنرکنارگنري                    که توس  اين شوراها انجام شد، مفهوم شورا  اسلامي کار، و سرکوب و  نايتي
ساعت توضيم بدهي که آقا اين شورا يق شوراي ديرري  ٦٢٢ بخواهي صح ت کني، بري که آقا بايد شورا درست کنيم، بايد 

است؛ ولي هرچقدر هم که توضيم بدهي اغلب کارگرها شورا را در اين چارچوبه و با کارکرد ضدکارگري ديده اند. حتي تاريخي  
اينن     ي ا تماعي، سياسي و اقتصادي شوراهاي خودروي کنارگنري بنه         گرانه بينيم که در يق بازي سرکوب هم که نراه کنيم، مي

شوراهاي اسلامي ت ديل  اي شوراهاي خودروي کارگري، به شوراها ت ديل شدند. اين سرکوب فق  نظامي ن ود. اگر در يق دوره  
کارگر سذيرفته هم شد، اين فق  با سرکوب نظامي و سليسي ن ود؛ يعني کارگر را فق  بنا   شدند و گسترده شدند و از طرف ط قه

)ع اس فرد در گفترو با بنهنمنن       ”  ا تماعي اش هم بود.   تفنگ وادار نکردن که اين را بپذير که شوراي اسلامي درسته. زمينه 
 شفيق و مرت ي افشاري(

 
من شما و اينها را كه بنام كارگر ميرويند شوراي كارگري براي كارگر خوش آيند نيست و تاري  سر از سركوب و خنونني را كنه        
سشت سر اين ارگانهاي  اسوسي  مهوري اسلامي قرار دارد اننار ميننند نقد كردم. حتي نقد هم نننردم از شنمنا ننقنل قنول                
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آوردم. افشايتان كردم. نيازي به تحقير شما و اينها و بقيه امثال شما نيست. شنوه و  لالي نداريد كه كسي لازم باشد از شنمنا      
بريرد. وقتي رگ گردنتان بيرون ميزند ديرر زبانتان هم به زبان كارگر ش اهتي ندارد بلنه زبان اشرافيت م نمنحنل شنده قنرن           
سيش است. ميروييد "اين خشم يك آساراتوي حزبي است"! "كاظم نينخواه بدون حزب هيچ نيست. صفر است!" اگر قنرار اسنت        
ما در روزگاري در آينده بخاطر افشا و تحقير اين محفليسم عقب مانده ماليخوليايي شر  زده به كسي ساسخرو شوينم، شنمنا      

 همين الان  وابتان را از كارگران گرفته ايد. واقعا نررفته ايد؟
 

 کذایی“ بن بست”انشعاب ها و 
برذاريد چند كلمه هم در مورد انشعاب برويم و اين نوشته را تمام كنم. از همان عنوان كتاب رضا مقدم "بن بسنت سنه حنزب          
كمونيست كارگري" روشن است كه نويسنده اش قصد بحثي  دي ندارد. عدد سه بخودي خود قرار است ثابت كند كه اين حزب 

آذرين را هم به آن     –و خ  منصور حنمت دچار بحران و بن بست است. همسايه بغل دستي ايشان ميتواند محفل رضا مقدم  
اضافه كند و عدد را به چهار برساند و وضعيت اين محفل را به همه تعميم دهد و بحران و بن بستي عميق تر را بيرون بنننشند.    
يك مخالف ديرر حزب كه سابقه و گذشته مشتركي با اين حزب ندارد ميتواند كومه له عليزاده و حتي ع دالله مهتدي را هنم    
به اين عدد اضافه كند و عدد شش را بيرون بنشد و بحران را از اين هم عميق تر نشان دهد. يك آخوند ميتواند همنه چنپنهنا و          

را بيرون بنشد و همه كمونيستها را بحراني نشان دهند!.. اينن           ٦٢٢ گروههاي مدعي ماركسيسم را كنار هم قرار دهد و عدد 
فرض من در آوردي نيست. دارند در روز روشن اين كار را ميننند. دقيقا بحث و استدلال رضا مقدم هم از اينن دسنت اسنت.            
قرار نيست سياست مورد بحث قرار گيرد. قرار نيست ايشان سرش را از سنجره بيرون كند و نقش و فعالنينت و سنينشنروي هناي              
حزب را ب يند. تعداد انشعابها و عددهاي دويست و سنجاه و صد و سنجاه و چهل براي نشنان دادن بنحنران حنزب كنمنوننينسنت                   
كارگري كفايت مينند! ما در مورد اين اعداد ادعايي و حد بزرگنمايي شدن آنها و چند و چون آن با هيويك از رفتران از اينن    
حزب وارد بحث و  دل نشديم و نخواهيم شد. با رضا مقدم هم كه دوست دارد همين عددها را  لوي ما برذارد بحثي در اينن     
زمينه نداريم. واقعيات گويا تر از اينهاست. سراتيك سياسي علاوه بر همه چيز طول و عرض ها را هم دارد نشنان منيندهند. از            

  مله طول عرض محفل رضا مقدم را.
 

رضا مقدم با كنار هم قرار دادن "سه حزب كمونيست كارگري" آشنارا ميخواهد خودرا به موضوعاتي كه در اينن  ندايني هنا             
موضوآ اختلاف و  دايي بودند نزند. گويا بحث بر سر يك  ريان واحد سياسي است كه سه شقه شده است. نه  رياناتي كه بنر      
سر موضوعات متعددي اختلاف سياسي داشته اند. حزب كمونيست كارگري همان حزبي است و همان خطي را دارد سنراتنينك       
مينند و به سيش مي رد كه در دوره منصور حنمت داشت. واقعيت اين حزب دارد نشان ميدهد كه اين حزب نه دچنار بنحنران         
است و نه حتي وقفه اي در فعاليتهايش در اين اختلافات ايجاد شده است. اسناد متعدد منتشر شده دارد منينرنويند كنه اينن              
حزب در دفاآ از سوسياليسم، در دفاآ از انقلاب، در دفاآ از شوراها و راديناليسم و اعتصاب و كارگر و حوزه و بسنيناري از       
 ن ه هاي مختلف كمونيسم كارگري محنم ايستاد و از خ  كمونيسم كارگري و منصور حنمت دفاآ كرد. هركک كه واقنعنا      
طرفدار سوسياليسم كارگري باشد مي بيند و به شو  مي آيد كه اين حزب بر سر انقلاب كارگري و سوسياليسم فوري در بنرابنر     
كساني كه ميخواستند حزب را هموون رضا مقدم به سيشواز دوم خرداد ب رند محنم ايستاد و بعد هم دارد سياست كارگري و 
رادينال را با سما ت و  ديت و وسيع ت ليغ مينند و به سيش ميرود. كسي كه به اين سه  ريان نراه كند متو ه ميشنود كنه      
سراتيك و خ  و سياست هاي متفاوتي و وضعيت تشنيلاتي كاملا متفاوتي بر هركدام از اين  ريانات حاكم است و كننار هنم     
قرار دادن و يك كاسه  لوه دادن آنها فق  كوته نرري و از سر خصومتي كور نس ت به اين حزب است. روشن است كه مننصنور    
حنمت اگر هم زنده بود نميتوانست سازمان و حزبي بسازد كه با ديوار چين از  امعه  دا باشند و تنحنت تناثنينر تنحنولات و                   

 سوم
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رويدادها و  ن شهاي بيرون از خود قرار نريرد و به اين دليل انشعاب و اختلافي در آن سيش نيايد. همناننطنور كنه مناركنک و              
لنين نيز نتوانستند و ادعايي هم در اين زمينه نداشتند. همانطور كه منصور حنمت نتوانست  لوي اين را كه رضنا منقندم و         
آذرين به فرموله كنندگان " ن ش اصلاحات" و كشاندن كارگران سشت سر بورژوازي ت ديل شوند بريرد. اينها الف اي سنيناسنت       
است. كسي آمده است و ميخواهد در مورد انشعاب و اختلاف در حزب كمونيست كارگري سخن برويد اما از همان اول اعلام 
مينند كه وارد بحثهاي سياسي اي كه سيش آمده نميخواهد بشود! اعلام مينند كه به موقعيت و سراتيك و سياستهناي حنزب      
كمونيست كارگري بعد از اين  دايي ها هم كاري ندارد! همين كه  دايي اي سيش آمده خودش نشان دهنده بن بسنت و بنحنران         
است! ميتوان او را در دلخوشي و خود فري يش تنها گذاشت. تا ن يند كه نه فق  در يك سال و دو سال گذشته حزب كمونيست   
كارگري در صحنه سياسي ايران و در سيش رد  ن ش كارگري و كمونيستي گامهاي بلندي به  لو برداشته است، بلنه حتني در    
وس  داغي اختلافات نيز يك لحظه از فعاليتهاي ا تماعيش دست نشسته است. زيرا ميدانسنتنه اسنت و منيندانند دارد چنه                   
مينند. زيرا خ  روشني دارد. زيرا مشغله ها و بحران و بن بست و مشغله هاي رفتران از  مله حال و روز محفل رضا مقندم    
هيچ ربطي به اين حزب ندارد. زيرا اين حزب با  امعه و با ط قه كارگر امروز بيش از هميشه سيوند دارد و از  ننن نش فنعنال                 

 ا تماعي و رادينال دارد نيرو ميريرد و متقابلا به آن نيرو و شفافيت ميدهد.
 
 ( منتشر شد.٢٠٠٦ اکتبر  ٢٥ )  ٦٨٣٧ آبان  ٨ نشریه کارگر کمونيست به تاریخ  ٦٠ اول بار در شماره  

 
 
 

 سايان
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 ما مسبب انزواى رضا مقدم نيستيم 
 
 
 

بحث و کشاکش در درون سنديکاي شرکت واحد بر سر تشکيل يا عدم تشکيل مجمع عمومي و غينره، بنازتناب گسنتنرده اي در              
 امعه سيدا کرده است. هرکک به فراخور حال  ان ي را گرفته است. ما بعنوان حزب کمونيست کارگري در نوشته ها و بنحنثنهناي         
متعددي اعلام کرديم که در بحثها و اتهام زني هايي که طرفين در سنديکاي واحد عليه يکديرر مطرح ميکنند  انب هيونکندام   
را نميريريم و اين نوآ اتهامات را به زيان  ن ش کارگري ميدانيم. ما تاکيد کرديم که راه برون رفت از اين موقعيت منرا نعنه بنه          
توده کارگران يعني مجمع عمومي اع ا است و اين مجمع ميتواند نمايندگان راستين کارگران را انتخاب کند و به طرفينن و بنه       
هر فعال کارگري در سندبکاي واحد که دلسوز تشکل کارگران و سنديکاي واحد است فراخوان داديم که اگر ميخواهيد سندينکناي   
واحد از اين وضعيت و شکاف خلاص شود ابتکار تشکيل مجمع عمومي را خود بدست گيريد و توده اع ا را به تجنمنع و ننظنر         
دهي و تصميم گيري فرا بخوانيد و قاعدتا اينجاست که ميشود هر توطئه اي را افشا کرد و هرکک را که ريري در کفنش دارد از      

 توطئه گري بازداشت. 
 

روشن است که اين موضع که ق ل از آن هم برخي فعالين شناخته شده کارگري اتخناذ کنردنند در واقنع منوضنع سنوم اسنت و بنا                          
هيوکدام از موضعريريهاي طرفين اين کشاکش يکي نيست. اما برخي  ريانات و افراد فرصت را غنيمت شمردند تنا کنينننه و            
نفرت و خصومت خود عليه حزب را بيرون بريزند و با وقاحت و بايد گفت با شارلاتانيسم حزبي را که بدون اغرا  بيش از هر  ريان 
ديرري عليه حکومت و همه  ناحهايش تلاش و م ارزه کرده، کنار  ريان امنيتي و امثال اينها قرار دهند. سوال اينست کنه آينا      
هرکک ناچار است در اين بحث و  دل حتما  انب يکي را بريرد؟ آيا نميشود در مارکها و انرهايي که طرفنينن بنه هنم منينزنننند               
سهيمم نشد و از مجمع عمومي يعني تصميم توده اع ا دفاآ کرد؟ آيا بديهي ترين موضعي که حزبي مثل حنزب کنمنوننينسنت           
کارگري ميتوانست بريرد که هميشه از بدو تشکيلش مدافع اصولي مجمع عمومي بوده است، اين نيست که امروز در اين بحنث  

 و اختلاف هم از مجمع عمومي دفاآ کند؟ 
 
 رضا مقدم چه ميگوید؟    
 

رضا مقدم يکي از کساني است که فورا در اين مورد نيز سر از لاک خود بدرآورد و شروآ به در افشاني از نوآ خود کرد. رضا مقدم 
يکي از مدعيان سرمدعا و تنها مانده  ن ش کارگري است. براستي فکر ميکردم رضا مقدم در سالهاي اخير با چرخيدن به سمنت   
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سرنروني طل ي و شکست و بن بست ارزيابيهاي بي سايه اش در مورد دوم خرداد که برخي را در ادامه اشناره منينکنننم، کنينننه و                 
دشمنيش با حزب هم کاهش يابد. اما لجن سراکنيهاي ماههاي اخيرش عليه حزب نشان ميدهد که خصومت و نفرت سراکننني او     
سايان ندارد. دليلش قطعا اينست که حزب کمونيست کارگري را باني انزوا و شکستش ميداند. او از حزب رفنت و ادعنا کنرد کنه               
بزودي حزبي کمونيستي و کارگري خواهد ساخت. اما هرچه زمان گذشت بيشتر و بيشتر منزوي و تنها ماند و در لاک خويش فرو  
رفت. اما اين را نميفهمد که ما مقصر تنها ماندن و انزواي او و هيچ کک ديرري نيستيم و از دايي او از حزب حدود بيست سنال     
گذشته است و اگر او هنوز بعد از اين همه سال تنها و منزوي و بدون تشکيلات و حزب است و مدام تنها تر شده است، ديرر بنايند   

 براي خود او هم روش باشد که مقصر نميتواند حزب کمونيست کارگري باشد.  
 

بهر رو رضا مقدم تلاش ميکند از آب گل آلود اختلاف در سنديکاي واحد ماهي بريرد و تمام کينه خود نس ت به حزب را بينرون  
بريزد و مثل هميشه به ع ث اميدوار باشد که اين کشاکش به زيان حزب تمام خواهد شد و در حزب "انشقا  ايجاد خواهد کرد" و     
در اين ميان شايد از اين نمد کلاهي هم نصيب ايشان شود. او در  يق کليپ ويدئويي کينه و نفرت عميق خودرا نس نت بنه حنزب         
کمونيست کارگري و ره ران آن با منتهاي  عل و دروغ سردازي بيرون ميريزد و  از اين که ما از برگزاري مجمع عمومي اع ا در   
سنديکاي واحد دفاآ کرده ايم بارها ادعا ميکند که حزب کمونيست کارگري دست در دست نيروهاي امنيتني دارد. اينن ادعناي           
سخيف در مورد حزبي که فعالترين  ريان عليه تمام  ناحها و نهادهاي  مهوري اسلامي اسنت واقنعنا بندور از ابنتندايني تنرينن                    

 شرافتمندي سياسي است. 
 

 تطهير شوراهای اسلامی
 

او در  واب سوالي که آيا دفاآ حزب کمونيست کارگري به دليل سياستهاي هميشري اين حزب در دفناآ از منجنمنع عنمنومني                  
نيست،  واب ميدهد که "نخير. اگر اين حزب از مجمع عمومي دفاآ ميکند چرا از شوراهناي اسنلامني دفناآ ننمنينکننند! زينرا                      
شوراهاي اسلامي هم متکي به مجمع عمومي هستند".  واقعا انسان از اين همه تعفن سياسي در حيرت ميماند. او حاضر است    
شوراهاي کثيف اسلامي را تشکلي متکي به مجمع عمومي توده کارگران قلمداد کند تا لردي نثار حزب کمنوننينسنت کنارگنري         
کرده باشد. و اين منتهاي رذالت و سمپاشي نه فق  عليه حزب بلکه عليه کارگران و سنتهاي  معي است. چه کسي گفته است که 
شوراهاي اسلامي متکي به مجمع عمومي هستند؟ اين ها ارگانهاي  اسوسي هستند و تنها و تنها منتنکني بنه دسنتنورات از               
مقامات حکومت اسلامي هستند. نه از مجمع عمومي. اين را همه دنيا ميداند. اما رضا مقدم اين ادعاي زشت را  کنه حنتني           
يق تق نفر انسان شريف در اين دنيا به آن اعتقاد ندارد را سيش ميکشد تا نشان دهد که حزب کمونيست کارگري طرفدار منجنمنع    

 عمومي نيست بلکه ميخواهد يق  ناح راست و امنيتي در سنديکاي واحد را  لو بکشد. 
 
رضا مقدم ميداند که از فعالين شناخته شده  ن ش کارگري چندين نفر از برگزاري مجمع عمومي سنديکاي واحد دفاآ کرده انند   

که از آن  مله ميتوان محمود صالحي و واله زماني را نام برد. رضا مقدم  رات نميکند اينها را هم دست در دست امنينننتني هنا         
قلمداد کند و در نتيجه بطور مشخص کار محمود صالحي را اينطور توضيم ميدهد که "محمود صالحي اشتن ناهنا بنه اينن دام             
افتاه است" اما فورا اين تهديد را هم ميکند که اگر ادامه دهد ديرر اشت اه نيست. يعني ايشان همين انرهاي کثيف را به سوي او   

 هم سرتاب خواهد کرد.
 

 افاضات و لجن سراکني ها و انرهاي امنيتي و امثال اينها که رضا مقدم به سوي حزب کمونيست کارگري سرتاب کرده زياد است.
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 سناریوی جعلی: حزب و سندیکای واحد
 

ادعاي اين که حزب گويا به  ناح اسانلو در سنديکاي واحد سمپاتي دارد و داشته نيز از آن ادعاهاي بيمارگونه ايست که بنا هنزار       
فاکت ميشود  علي بودن و بي سايه بودن آنرا نشان داد. رضا مقدم ميرويد تا زماني که اسانلو و تنرابنينان و منينرزايني در راس                   
سنديکا بودند طرفداران حزب با سنديکا خوب بودند. اکنون هم ميخواهند همين  ناح را حال بدون اسانلو سرکار بکشند و به اين 
دليل از مجمع عمومي دفاآ ميکنند!. اين فق  خزع لاتي است که از ذهن بيمار رضا مقدم بيرون مي آيد. همانطنور کنه اشناره           
کردم ما هميشه بنا به اصول برنامه اي مان از مجمع عمومي و تصميم گيري توده کارگران دفاآ کرده ايم. در مورد اسانلو و  ناح 
او هم اتفاقا عکک آنوه را که اين آدم ميرويد ميتوان با صدها فاکت نشان داد.  واقعا کدام  ريان بنينش از حنزب کنمنوننينسنت                 
کارگري وقتي اسانلو سياستهاي راست و توده ايستيش را بيرون ريخت او را نقد کرد؟ شهلا دانشفر، خنود منن و رفنقناي دينرنري               
نوشته هاي متعددي در نقد سياستهاي اسانلو  و در دفاآ از راديکاليسم  و چپ در  ن ش کارگري نوشته ايم که ميتنوان در  ناي       
خود آنها را بعنوان شواهد نشان داد. آيا رضا مقدم ميتواند يق تق  مله در دفاآ  از سياستهاي اسانلو از  انب حزب سيدا کنند و     
نشان دهد؟ مطلقا نه. چون و ود ندارد. اما دهانش را باز ميکند و تصويري را که خود در خلوت خود با کينه توزي ساخته اسنت      
بيرون ميريزد و شرم و مسئوليت و امانتداري اي هم در ق ال مخاط ش و نود نندارد. ينادم ننمني آيند کنه رضنا منقندم ينق بنار                                
سياستهاي راست اسانلو را وقتي که از قانون کار حکومت و خانه کارگر و انتخابات حکومتي و غيره دفاآ ميکرد نقد کرده باشد. 
ما در عين حال وقتي که اسانلو در زندان بود براي آزادي او تلاش کرديم و اينهم  زو سرنسيپ ماست که از آزادي هنمنه زننداننينان            
سياسي مستقل از اينکه با آنها اختلافي داريم يا نداريم دفاآ ميکنيم. به همين دليل از آزادي رضا شهابي، بهنام ابنراهنينم زاده و         
هرفعالي کارگري و سياسي هم وقتي که در زندان بودند فعالانه دفاآ کرده ايم و باز هم خواهيم کرد. فق  يق  ريان حاشيه اي بني     
رب  به  امعه و بي رب  به  ن ش کارگري ميتواند اينونين غير مسئولانه احکام بي سايه و کنذب را عنلنينه ينق حنزب چنپ و                      

به فاکت ندارد. نياز بنه حنقنينقنت نندارد. او                نيازکمونيست رديف کند و از اينکه دارد دروغ ميرويد خم به ابرو نياورد. رضا مقدم  
گويي يق ان ان سر از عقده هاي گذشته نس ت به حزب کمونيست کارگري است و سر هر بزنراهي مقاديري را بنام "تحليل" بنينرون       

 ميريزد و ف ا را مسموم ميکند. و بازهم متو ه نميشود که علت انزوا و تنهاييش چيست. 
 
 “چرخش به چپ!”
 

مساله آلترناتيو آينده روي ميز آمد و  ن شهاي ا تماعي  ٩١ در اين ويدئو اين تحليل هم از رضا مقدم بروز ميکند که از دي ماه 
برخي به چپ و برخي به راست چرخيدند و گويا ايشان از آن  ن شهايي هستند که به چپ چرخيده اند. ميدانيد اين تحليل از کنجنا      

رضا مقدم هنوز فکر ميکرد که دوم خرداد يا بقول او " ن ش اصلاحات" سيروز خواهد    ٩١ مي آيد؟ حقيقت اينست که تا دي ماه 
شد و  مهوري اسلامي خودرا تث يت ميکند. با خيزش دي ماه ضربه اي به مغز ايشان وارد شد و متو نه شندنند کنه سنالنهنا در                

 گمراهي بوده اند. 
 

رضا مقدم ق ل از دي ماه طي سالها به همراه ره ر سابقش ايرج آذرين ارزيابي شان اين بود کنه   ننن نش کنارگنري شنديندا غنينر                     
متشکل و دفاعي است و هيچ تهديدي براي بورژوازي و  مهوري اسلامي نيست. ميرفتند "لي راليسم که منظورشان هنمنان دوم       
خرداد بود تمام اقشار و ط قات  امعه را سشت سر خود دارد"، ميرفتند " مهوري اسلامي به سمت تث يت و استحکام ميرود" و    
در نتيجه کاري نميشود کرد  ز اينکه " کارگر بايد از  ناحهايي از سرمايه در مقابل  ناح ديرر دفاآ کند و وزن سياسني خنودرا      
سشت سر يق  ناح از بورژوازي بيندازد" )بنقل از  زوه چشم انداز و تکاليف نوشته ايرج آذرين و رضا مقدم( منظور اينها اين بنود  
که بايد از دوم خرداد حمايت کرد. اما وقتي که ديدند همان تعداد معدود همراهانشان هم با اينن بنحنثنهناي راسنت و ارتنجناعني                     
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ايرج آذرين هم از هم وارفت و بنه     –بسرعت سراکنده شدند و تنهايشان گذاشتند به سيله خود رفتند و بعد از مدتي کوسل رضا مقدم 
دو تق نفر مجزا ت ديل شد. بعد از خيزش دي ماه او به نحو خزنده اي به سمت سرنروني طل ي چرخيد اما بروي م ارک نياورد کنه     
ادعاهاي ق ليش در مورد "تث يت حکومت" و "بي تاثيري  ن ش کارگري" و  ايراه مسل  دوم خرداد در  امعه و غينره را ننقند            

 کند يا حداقل توضيحي در مورد چرخش خود بدهد. چنين انتظاري از اينها بيهوده است. 
 

حال کسي که به کارگران فراخوان ميداده است که کارگر بايد وزنش را سشت يق  ناح عليه  ناح ديرر بيندازد، بنا وقناحنت آمنده         
است و ادعا ميکند که حزب کمونيست کارگري که راديکال ترين و سرنروني طلب ترين حزب در سياست ايران است و هنينونرناه     
توهمي نس ت به هيچ  ناح و دار و دسته حکومتي نداشته است، بدن ال امنيتني هنا روان شنده اسنت! واقنعنا درينغ از ينق  نو                             

 امانتداري و شرافتمندي سياسي و حقيقت گويي!
 

ادعاهاي سخيف و بي سايه و انگ زدنهاي غير سياسي در ويدئوي اخير رضا مقدم بسيار است و واقعا ارزش ساسخرنويني نندارد.      
او به شيوه اي بسيار نازل نقد صميمانه سخنان رضا شهابي توس  شهلا دانشفر در سال گذشته وقتي  که در خارج کشور عليه چپ 
سخناني ايراد کرده بود را به نحو بسيار نازل و زشتي تنزل ميدهد و ميرويد "به او گفتند ما باعث شديم تنو آزاد شنوي بنننابنرينن              

 ساکت شو! دهانت را ب ند!"
 

اين نوآ دو بهم زنيهاي خفيف و حقيرانه فق  از کسي بر مي آيد که به سيم آخر زده است و فق  ميخواهد ف ا را مسموم کننند و       
 خودرا نيازمند توضيم به کسي نميداند.

 
نکات و ادعاهاي بي سايه در ويدئوي رضا مقدم عليه حزب بسيار است و اينجا فق  به چند مورد معدود اشاره کردم. نکته اصلي  
اينست که ما تاکيد کرده ايم که در کشاکش  و اختلافاتي که در سنديکاي واحد سيش آمده است ر وآ به تنوده اع نا را درسنت          
ترين و واقعي ترين و اصولي ترين تصميم ميدانيم و بنظر ما هرکک که بخواهد به تخفيف اين بحران کمق کند بايد همين موضع 
و  هت گيري را اتخاذ کند. ن ايد به اين بهانه يا به اين دليل که کساني که فراخوان مجمع عمومي را داده اند کارنامه خوبي گوينا   
ندارند  لوي مجمع عمومي ايستاد. داور يق تشکل توده اي کارگري خود کارگرانند نه کک ديرري.  با برگزاري مجمع عمنومني    
اع است که ميتوان هر توطئه اي را خنثي کرد و افراد صلاحيت دار را به راس سنديکا انتخاب کنرد. دور زدن اينن مسنينر بنا                   
ادعاي اينکه طرف مقابل از امنييتي ها دستور گرفته و غيره به  اي خوبي منجر نشده و نخواهد شد. بايد تلاش کننينم کنه اينن          

  و مسموم هرچه سريعتر خاتمه يابد.  
 

  ٠٢٦٣ نوام ر  ٦٠ 



 23 بخش   
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 انتشارات حزب کمونيست کارگری ایران

 

، “ دوم خررداد   ” در سالهاي اواخر دهه هفتاد يعني قبل و بعد از روي كار آمدن خاتمي و 
جامعه ايران دستخوش تحولاتي انكار ناپذير بود. فضاي اعتراضي در ميان كرارررران،      
دانشجويان و معلمان، بالا و روبه رسترش بود. كاررران مراسم هاي اول مه را با سررود     
انترناسيونال برپا ميكردند. شورشهاي شهري از هر روشه اي سر بر مي آورد، اختلافرا    

كشتي طروفران   ” در درون حكومت در حال افزايش بود، خود سران حكومت داشتند از 
سخن ميگفتند. اما رضا مقدم و ايرج آذرين ...مشغول فرمورلره كرردن          “  زده حكومت
بورژوازي جنبش كاررري را   ” كذايي شان بودند و ميگفتند “  جنبش اصلاحا ” پيروزي 

حزب كمونيست كاررري از همان مقطع روي كار آمردن    “.  تهديدي براي خود نمي بيند
و يعني دو سال قبل از كنگره دوم حزب كه ايشان دوست دارنرد   ٦٧ خاتمي يعني سال 

مردم به خاتمي راي دادند چون قصرد از    ” آنرا مبدا تاريخ قرار دهند، چنين اعلام كرد:  
ميان بردن اين رژيم را دارند و خاتمي و قدر  ريري جناح مدافع او را ابزاري ميدانرنرد   

 “كه ميتواند فروپاشي رژيم اسلامي را تسهيل و تسريع كند
 

آنچه منصور حكمت ديد و تاكيد كرد اين واقعيت بود كه در شرايطي كه بورژوازي دچار بحران است و ميخواهد بهر قيمت شرده   
حكومتش را سرپا نگه دارد و جنبش اعتراضي رسترده اي در جامعه در جريان است، يك حزب كمونيست و كاررري يك لحظره  
نبايد در رفتن براي سرنگوني حكومت و ررفتن قدر  ترديد كند. بهيچ وجه نبايد بگذارد كاررران و مردم پشرت سرر هريرچ          

 بخشي از بورژوازي چه در قدر  چه در اپوزيسيون قرار ريرند.
 

بحث حزب و قدر  سياسي در چنين شرايطي طرح شد. مساله اين بود كه چگونه ميتوان از اينكه كاررران بره دنربرالره رو            
 (، كاظم نيكخواه“جنبش اصلاحا ”از مقاله اولين مناديان )  بورژوازي تبديل شوند جلوريري كرد.

 


